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 تقديم به همه شهداي غواص
 و تقديم به خانواده شهداي گردان ياسين
 و تقديم به تمام همسنگران عزيزشان
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 پيشگفتار
        

بعد از جنگ ، بارها از طريق رسانه ها شـنيدم كـه بايـد خـاطرات دوران جنـگ انتشـار                        
يابد تا انتقال اين فرهنگ ، دست ابوهريره هاي زمان را براي تحريف ببندد ؛ ولي دسـت و دلـم                      

ص پـس از خوانـدن   در طي حوادثي كه تاثير مثبت اين امرر ا ديدم ، به خصو. به كار نمي رفت  
كتابهاي دفتر ادبيات و هنر مقاومت حوزه هنري سـازمان تبليغـات اسـلامي ، بـر آن شـدم كـه         

اين نوشته را تقديم مي كنم به روح پـر فتـوح حضـرت امـام خمينـي و بـه                . خاطراتم را بنويسم  
و » علـي شـيباني  «: همسنگران عزيزم و به شهداي جنگ و به روح هميشه شاد دو شهيد عزيـز     

 . » سيد هادي مشتاقيان«
 سيد محمد انجوي نژاد

 ١٣٧٤پاييز 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

سـجاد عليـه السـلام مجلسـي      درمسجد. در مشهد مرخصي بودم.  بود٦٥اواسط مهرماه سال 
فرياد حسـين  . السلام برپا بود  امام رضا عليه٢١براي گراميداشت شهداي واحد تخريب لشكر 

بعـد از  . مـده بـر سـرو سـينه زدنـد     آ  ها كه اوج گرفت اهالي محل هم به ميان بچه هـا جان بچه
مطمئن بودم بـار ديگـر كـه    . گذراندم مراسم وقتي چاي وميوه پخش ميكردند مجلس را از نظر

در همين گير ودارخبـري تكـان   . ما نيستند خيلي از اين بچه ها در بين. يمآبه مسجد سجاد مي 
مرخصي هـا همـه لغـو شـده پـس      :(پيچيد ن لشكر وتخريب توي مسجددهنده از طرف مسئولا

كـار خيلـي جـدي وفـوري اسـت      . برويم وبه منطقه. هن تجمع كنيمآفردا صبح همه بايد در راه 
 .شد كه حتما حمله است غازآپچ پچ بين بچه ها . ) وهيچ عذري هم پذيرفته نيست

شب هم وقتـي بـراي خـداحافظي بـا      .يمفردا خداحافظي با خانواده وكارهاي مشهد را تمام كرد
هـاي   بـه پنجـره   ،وسـينه اي سـوزان   همه جمع بودند وبا چشمي گريان، امام رضا رفتيم حرم

طلـب سـعادت ودر يـك    ، غفـران  طلـب  ؛ضريح چنگ انداخته از امام رضا طلب حاجت ميكردنـد 
 .انبيا تكيه يك شبه بر جاي!  ميان بري به سوي خدا! كلمه طلب شهادت

بلـوار  ،بـا كوچـه مـان   . خـداحافظي كـردم   در راه با همه چير. سمت راه اهن راه افتادمصبح به 
 .حتي باساختمان راه اهن،حرم گلدسته هاي،ميدان شهدا،بلوار فردوسي،شهيد عباسي

بـوديم وروابـط حسـن     بچـه محلهـا جمـع شـده    ،يك واگن قطـار را اشـغال كـرديم تـوي كوپـه     
يكـي دو روز چـه طـور     اصلا نفهميديم ايـن !  بوديمهمجواري را با كوچه هاي بغلي نقض كرده

 .گذشت

 .لاي وباران هم بود و گل. به اهواز كه رسيديم هوا نسبتا خنك بود وكمي هم شرجي

. وحسـابي يكـه خـورديم   . رسـيديم   محـل خودمـان  -)وزيـن (به تابلوي اشناي قرار گاه شـهيد  
د ودسـتگاهها اصـلا بـوي حملـه     افـرا  خبري نبود نه اماده باشي نه حمل ونقلي ونه جابه جايي

وسايل شخصي را براي يك مـاه بـرداريم    گفتند. تعجب كرديم اما خيلي منتظر نمانديم. نمي امد
  .بعد از ظهر ميخواهيم راه بيفتيم

امدنـد  ،گل مـالي واسـتتار شـده   ،اتوبوسها .٦٥ مهر ماه سال ١٨دم دماي غروب بود دقيقا روز 
عده اي ميگفتنـد  . بازار شايعه داغ بود. نداشت مقصد خبرهيچ كس از .  نفر سوار شديم٥٠وما 

عده اي ميگفتند لشـكر منطقـه جديـدي را تحويـل     . نداشت حمله است اما ظواهر نشاني از حمله
از دورو بـر  .  نفـر زيـاد بـود   ٥٠اما براي اين كار هـم   ميخواهيم برويم گشت وپاكسازي گرفته
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ر اسـمان خـونين رنـگ خرمشـهر كـه رو بـه         از دو . ميـرويم  جاده فهميديم كه بسمت خرمشهر    
كه شديم غربت شهر وبوي تازه خـون شـهدا اميختـه بـا      تاريكي ميرفت نمودار شد داخل شهر

بـه گلـزار شـهدا      . »كجاييـد اي شـهيدان خـدايي پيچيـد         « زمزمه. بوي باروت همه را منقلب كرد     
 ١شـهداي كـربلاي   عكس شهدا از جلوي چشم رژه ميرفتنـد   .دلم بدجوري گرفته بود. رسيديم
 )(حسـين زاده  )(شمس ابـادي  )(تناكي )(حيدري )...و  ميمك بدر جزيره٨ والفجر ٣كربلاي 

 ....و (راسخي )(هروي )(تباد كاني )(سيدي )(جان پناه )(محمودي

در اينجا بـود كـه بـرادر اميـر     . ايستاد اتوبوس.  متري رود كارون١٠٠راه افتاديم ورسيديم به 
. اينجا خرمشهره واين مرغدوني هم مقـر ماسـت   برادرا:( تخريب بود گفت نظري كه از معاونان

تكـه پرانيهـا شـروع شـد يكـي گفـت       . اشاره كـرد  وبه يك مرغداني مخروطي فوق العاده كثيف
) پروارمون كـنن وبعـد مـارو بـدن بـه سـلاخي       (يكي گفت ميخوان!ميخوايم براشون تخم كنيم 

 بعدا براتون همه چيز رو ميگم. تميز كردن  بهر نشده شروع كنيديتا د: برادر نظري گفت

جعفـر  . باپتوهـاي قشـنگ فـرش شـد     بعد از چند ساعت مرغداني كـاملا شسـته ورفتـه وتميـز    
 .وسيم كشي مي كردند موسوي وشوريده دل هم داشتند با موتور برق ور ميرفتند

تيبـه وشـعر   حسـينيه پـر از ك   داني را كـرده بودنـد مثـل   غ ـبچه هاي تبليغات هم در وديـوار مر 
ديگر هـم بـا هيـزم ويـك      من وتقي خزاعي ويكي دوتا چايي خور ! وحديث وعكس امام وشهدا

اورديـم سـه چهـار     اب را تـوي ديـگ جـوش مـي    . ديگ بزرگ داشتيم ترتيب چايي رو ميداديم
توي ديـگ ميشـد    مشت چاي خشك اعلا ميريختيم توي چفيه وان را گره ميزديم ومي انداختيم

  . زرگتون بپيك چاي لي

بسـم رب  : شـروع كـرد   اميـر نظـري  ، بعد از خـوردن كنسـرو وصـرف چـاي     . كارها تمام شد
بگـم توضـيحات    مـن بـدون مقدمـه لـب مطلـب رو     . بـرادرا خسـته هسـتند   . الشهدا والصـديقين 

 ...وتفصيلاتش باشد براي بعد

و بـراي  دارد عمليـات انجـام بدهـد     اي كه كار ابـي لازم  فهميديم كه قرار است لشكر در منطقه
شـوند يكـي در اختيـار تخريـب      همين بايد دو گـردان غـواص از نيروهـاي زبـده لشـكر امـاده      

اسـت از بـين بچـه هـاي تخريـب       حالا هم قـرار .وديگري در اختيار اطلاعات عمليات قرار بگيرد
روز ٢٠ در مـدت  -بـوديم    كـه مـا گـروه اول   - نفره ٥٠ گروه ٢وطي يك اموزش فشرده براي 

هـايي كـه از گردانهـاي ديگـر      وند براي گرداني بنام ياسين تـا بـا بقيـه بچـه    يك عده انتخاب ش
امـوزش تكميلـي راببيننـد تـا      و گردان ويژه غواصي راتشكيل بدهنـد  لشكر دست چين شده اند
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تن از غواصان تخريب هم بايـد بـه    چند. در منطقه اي كه بعدا توضيح داده خواهد شد كار كنند
گـردان نـوح بـراي معبـر زدن      يعنـي _چه هاي اطلاعـات بـود    كه دست ب گردان ديگر غواصي

 .ميرفتند

هم اب بـازي ميكـرديم هـم     ! تماشا هم فال بود وهم. شور وشعف خاصي بر بچه ها حاكم بود
  .گردان ويژه خط شكن بوديم

كـه غـواص بـا سـابقه اي بـود       با امدن برادران رضايي وكشاورز وكمك انها به بـرادر نظـري  
 .ل شدجمع مربيان تشكي

چرا كـه فشـار كـار وسـختي ان      خيلي زود پي برديم كه خوشحالي اوليه ما بي ربط بوده است
خـط كـار بـراي رضـاي خـدا       پس خيلي سريع افكـار رفـت تـو   . از همان اول خود را نشان داد

  . تماشا وتحمل سختيها براي خدا چرا كه نه فال بود ونه

عـامري  ، صـادقي نـژاد   ، خزاعـي   ي بـرادران به سرگروه؛ نفره تقسيممان كردند١٠ گروه ٥به 
 ...و

نظافـت وناصـر ازاد فـر وكـريم      در گروه ما من بودم وجعفر موسوي وامير رحمـاني وجـواد  
شـيباني ومسـعود احمــديان    علـي . عبـدي وابوالفضـل سـيرجاني وعلـي محمـد زاده وتقــوايي     

تقـي يكـي از بهتـرين    . بودند وشوريده دل هم كه از رفيقان نزديكم بودند در گروه تقي خزاعي
چيزي نگفتم چـون ميدانسـتم جبهـه     برادرانم بود وخيلي دلم ميخواست در گروه انها باشم اما

  .بود تازه گروه خودمان هم خيلي خوب. جاي رفيق بازي نيست

نرمشـهاي سـختي مثـل در گـل ولاي      روزهاي اول را فقط ميدويديم وبراي تقويت عضلات پـا 
بود وبه عضلات شـكم وپـا فشـار     جام ميداديم كه بسيار سختدويدن وفين زدن در خشكي ان

ولاي كارون ودر هوايي زمسـتاني   زيادي مي اورد بعد هم با لاو چيكت در اب سرد وپر از گل
وكليــوي داشـتند يكــي يكـي بــه    بچــه هـايي كــه سـابقه بيماريهــاي مختلـف   . تمـرين ميكـرديم  

ميشدندو بر ميگشتند مقـر تخريـب تـا در     به قول بچه ها در امتحان رفوزه. بيمارستان ميرفتند
غواصـي را بـا يـك كيسـه انفـرادي تحويـل        بعد از چند روز لباسهاي. جاي ديگري خدمت كنند

وپاره بود ومعلوم بود هر لبـاس حـداقل در    لباسها كهنه. دادند ودوره پيش اموزش شروع شد
 مرحلـه ان  ٣قرار بـود  مرحله تقسيم شده بود كه  كار به چند! دوسه عمليات شركت كرده است

از اب وبه پشت به بغل وبه شكم مراحلي بود كـه   در اين دوره طي شود غواصي با سر بيرون
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غواصـي بـا ماسـك واشـنو گـل وغواصـي زيـر اب         در پيش اموزش تدريس ميشد وقرار بود
 .ياسين اموزش داده شود بعدا در گردان....وقوسها وغواصي با تجهيزات و

بود كه هم روحاني بود وهم نقـش   لاق بعد از صبحانه با حاج اقا ناجينماز جماعت وكلاس اخ
توسلات وسينه زني هم به عهـده حـاجي          و دعا هاي شبها  . يك برادر بزرگتر را براي ما داشت      

شـده دسـتش حكايـت از تخريبچـي بـودنش       او جانباز بـود وانگشـتان قطـع   . ابراهيم زاده بود
 .با سوز وگداز مي خواند ه بود وبسياردر لبنان وسوريه هم مبارزه كرد. داشت

بعضـي بچـه هـا كـه بـي      ،نگهبـاني  موقـع . نگهباني ميـداديم  ، شبهايي كه قرار نبود به اب بزنيم
دانشـجوها درس  ؛ميخوانـديم   هـم  درس. بـه ديگـران كمـك ميكردنـد    ،خوابي به سرشان ميـزد 

يم عيـدي وسـعيد   شـيباني وكـر   من وعلي. دانشگاه وماپشت كنكوريها هم جزوه هاي كنكور را
 چـايي دور هـم مـي    دانشور ومصطفي كاظمي در هـر فرصـتي بـا درسـت كـردن يـك كتـري       

نـاجي حسـابي    علي شيباني علاوه بر درسهاي كنكور بـا حـاجي  . خوانديم نشستيم ودرس مي
 .اخت شده بود ودرس طلبگي هم ميخواند

وبـه قـول بچـه هـا     انداخته بـود   مصطفي كاظمي بدون هيچ سابقه اي يك سلماني صلواتي راه
جنـگ بايـد فكـر يـك وكـارو       به قـول خـودش بعـد از   !داشت روي سروكل بچه ها استاد ميشد

 .كاسبي بود

ملامتيـه نـام يكـي از فرقـه هـاي      . بـود  كاملاشـكل گرفتـه  ''ملامتيون''تر باند اشرار يا محترمانه
شـروب زيـر   مـثلا بطـري م  . انجام ميدهند اسلام است كه افرادش با تظاهر به بدي اعمال خوب
البته بچه هـاي  . خلوت به نماز مي ايستادند بغل گرفته از جلوي همه رد ميشدند ودر گوشه اي

است واين فقـط يـك اصـطلاح بـود اينهـا بچـه هـايي         ما اينكاره نبودند چون خلاف ايين تشييع
ميدادند ولـي بـاطني پـاك وضـميري اگـاه واعمـالي در        بودند كه ظاهرا خود را بي خيال نشان

مسعود احمـديان حسـين صـادقي نـژاد     :عبارت بودند از اعضاي اين باند.  تحسين داشتندخور
موسـوي وچنـد نخبـه ديگـر بـه رهبـري تقـي         جعفـر ، شهروز شـوريده دل  ، حسين گيوه چي 

بيـدار كـردن بچـه هـا بـه      !تهاي نگهبـاني س ـپ كاروبارشان هم عبارت بـود از اخـلال در  !خزاعي
البتـه ايـن   !وشـلوغ بـازي در اب  !شـده  ه هـر قيمتـي كـه   در رفـتن از صـبحگاه ب ـ  !انحاي مختلف

همـه چيزشـان درسـت     بعضي بچـه هـا   به قول. شوخيها در روحيه بچه ها تاثير زيادي داشت
 .خرابكاريشان بود هم خنده شان هم گريه شان هم كار كردنشان وهم
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درسـت كـردن چـايي وتقسـيم      نرفته بودم بعـد از صبحگاه يك روز صبح كه من خادم بودم و
. اي كه بشدت گريه ام گرفـت  از داخل مرغداني كه بيرون امدم چشمم خورد به منظره...غذاهاو

بعد از رفتن نيروها ميبيند كـه   يكي از مسئولان كه به صبحگاه نرفته ويواشكي كمين كرده بود
ميريزنـد وشـروع ميكننـد بـه      بچـه هـاي بانـد اشـرار يكـي يكـي از سـوراخهاي خـود بيـرون         

برايشـان يـك مراسـم     مـه را از مخفيگاههـا بيـرون كشـيده بـودو داشـت      او هـم ه . سروصـدا 
قـران خوانـدن يكـي از     ديدن قيافه هاي پكر بچـه هـا وحتـي   . صبحگاه كاملا رسمي اجرا ميكرد

در اوردنـد ومـن هـم     بـا ديـدن مـن شـكلك    . انها در يك صبحگاه زوركي واقعا خنـده دار بـود  
همگـي در صـف اول     شـد انهـا هـم از فـردا    اين صبحگاه باعث. خوشحال وخندان رفتم بيرون

 .صبحگاه بايستند

زدندواشك همه را دراوردند تا به هر كـس   يك بار هم به محموله انار بچه ها در بين راه كمين
شبها هـم بچـه هـا را بـه عنـاوين مختلـف از       !داشتند تازه خودشان تا مدتها انار. يك انار دادند

مـثلا بيدارشـان ميكردنـد وخيلـي رسـمي      . گذاشـتند مي سر به سرشـان  و دنخواب بيدار ميكرد
برادر سريعا بفرماييـد شـماره پلاكتـان چنـده؟يا اب      يا !؟ وجدي سوال ميكردند دوزاري داري

 ...ديگر براي خوردن ميدادند وكارهاي

شب طريقـه مخصـوص ملامتيـون     مسعود احمديان هم براي بيدار كردن بچه ها به خاطر نماز
ميخوام نماز شب بخونم هيچ كـس نيسـت    بابا پاشو من:( بيدار ميكرد كه مثلا يكي را. را داشت
چهر نفر مومن رو بگو تو قنوت نمـاز شـبم    پاشو جون من اسم سه: ( يا اينكه ميگفت!)نگام كنه

 !)كم اوردم 

روزهاي هفتم هشتم اموزش بود كه امير نظري ومهدي نوراللهيان به شـدت كليـه درد گرفتنـد                  
. امير نظري يك قـدري كارهـا عقـب افتـاد     با رفتن. تن هم برايشان سخت شدبه طوريكه راه رف

تقـي   از طـرف ديگـر  . معناي واقعي اقـا بـود   اكبر به. به جاي او اكبر مقدم مسئول اردوگاه شد
بـدين ترتيـب همـه كارهـا     . براي باند اشرار بـود  خزاعي راهم گذاشتند مدير داخلي كه امتيازي

پتو خانه وتمام نقاط اسـتراتژيك خيلـي زود تصـرف     خانه غذاخانهوابدار!افتاد دست ملامتيون
 .شد

رد ميشوند وميرونـد تخريـب    روزهاي اخر مشخص شد كه عده اي از بچه ها به دلايل جسمي
 نفـري بعـدي كـه    ٥٠ودوره  براي كارهاي ديگر واموزش انفجارات واز ميان قبول شـدگان مـا  

. گردان ياسين را تشـكيل ميدهنـد   وح ميروند وبقيهبعد از ما شروع كردند چند نفري به گردان ن
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باسلبقه ترين وكار امد تـرين فرمانـده    گردان ياسين به فرماندهي برادر جليل محدثي بود كه از
اوايـل بـا شـهيد چمـران همكـاري كـرده بـود         از بچه هاي قديمي جنگ كه گردانهاي لشكر بود

ل توصيف بيـاني بسـيار گـرم وگيـرا لحنـي      قاب فردي بود قد بلند رشيد سربه زير با ابهتي غير
 .نيكو كاملا امرانه واخلاقي بسيار

دسـتچين شـده بودنـد بـه انـدازه مـا        بچه هاي كادر گردان وبچه هايي كـه از گردانهـاي ديگـر   
زمسـتان كـم كـم نزديـك     . باشـيم  اموزش ديده بودند وقرار بود براي اموزش تكميلـي بـا هـم   

شـبها اب كـارون از   . ميگذاشـت  وهوا داشت روبه سردي يمدر اوايل يا اواسط ابان بود. ميشد
. اسـامي را خواندنـد   اخـر دوره  روز. ما هم كم كم داشـتيم عـادت ميكـرديم   !هوا هم گرمتر بود

، حميـد عبـداالله زاده   ،  ناصـري ، تقـي زاده  ، مجيـد ازاد فـر   ، ابوالفضل سـيرجاني  ، كريم عبدي 
شـوريده  ،  محسن حسـيني ، حسين صراف نژاد ، حسين ضميري ، رضا بارياني ، امير يگانگي 

البتـه  . شـدند  به گردان نوح رفتندوبقيـه راهـي گـردان ياسـين    .....سعيد دانشپور و، تقوايي ، دل 
از بـين بچـه    .بعد از دو روز استراحتي كه در نهايت مخفي كـاري وپلـيس بـازي انجـام گرفـت     

 .دلمان سوخت جدايي خيليهايي كه به نوح رفتند با خيلي شان صميمي بوديم واز بابت 

حـاج اسـماعيل قـااني برايمـان      قبل از اعزام به گردا ياسين فرمانده محبوب ومخلص لشكرمان
. چگونه وكي قرار است كـار كنـيم   اصلا نفهميديم كه ما كجا. صحبتها دوپهلو بود. صحبت كرد

فتـيم بـه مقـر    ر. اسـت عـادت داشـتيم    البته ما به اين دوپهلو صحبت كردنها كه لازمه كار جنگ
از بچـه هـاي قـديمي تخريـب بودنـد       همـه . وقتي كادر گـردان ياسـين را ديـديم   . گردان ياسين

هـر كـدام از   . موجود در لشكر بودنـد  فهميديم عمليات مهمي در پيش است شايد قويترين كادر
. فرمانـده گـردان محسـوب ميشـدند     فرماندهان گروهها ومعاونان گردان بـراي خودشـان يـك   

گردانهـاي ديگـر سـابقه رده هـاي      ته ها نيز بسيار باسابقه وشجاع بودنـد كـه در  مسئولان دس
اين قدرت را درتمامي مـدتي كـه در    گرداني به. حتي فرمانده گروهاني ومعاون گرداني داشتند

گـردان وبـرادران نمـد چيـان موفـق سـيد        بـرادر جليـل فرمانـده   . منطقه بودم به ياد نمي اورم
معاونان گردان هر كدام در لشـكر يـك اچـار     .ونان گردان بودندحسين حيدري و پوستچي معا

ر فرمانـده  ا چه ـو جبار، قهار، غفار،اسامي ستار  گروهان گردان به٤. فرانسه محسوب ميشدند
معاونـان  . مـومن وحسـن شـاد   ، كوهسـتاني  ،  رشيد ولايق بودند به نامهاي محمد رضا كرابي

 .عليرضا دلبريان بودند و رنجبر رضا محمد ،ايشان هم به ترتيب عليرضا نوراللهي
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در .بودنـد ... كـافي و   ، صـادقي نـژاد  ،سـيفي ، رضـوي  ،  مرادي  ،مسئولان دسته ها هم عامري
محمود سيفي پسـري   گروهان قهار دسته يك به فرماندهي: تقسيم بندي جاي من مشخص شد

 .مخلص نوراني رئوف مهربان

ميشــاني ، صــحرانورد  ،  پاكــدل ، وژميرانيبــ، مشــتاقيان  ، محمــد پــور ،  ســرچاهي  ،لكزايــي
  .بوديم شادكام ومن اعضاي اين دسته،  لشكري  ،حسينيان

هميـار اصـطلاحي در كـار    . باشـند  توضيح داده شـد كـه برادرهـا بايـد دوبـه دو بـاهم هميـار       
وهمه گروهـان بـا يـك طنـاب      .چون حركت در اب بصورت گروهاني انجام ميشد. غواصي بود

ميكردنـد هميـار ناميـده     ند دونفـري كـه در دوطـرف طنـاب هـم عـرض كـار       به هم متصل بود
بـه دليـل   . را ميگرفتنـد  ميشدند كه در دوره هاي اوليه هميارها بـه جـاي طنـاب دسـت يكـديگر     

هميارهـااخوت ووفـاداري    حساس بودن وظيفه دوهميـار نسـبت بـه يكديگرسـعي ميشـد بـين      
بخوابند از يك ظرف غـذا بخورنـد    يار يكجااز اين رو گفته بودند كه دوهم. خاصي برقرار شود

هميار مـن بچـه اي بـود    !عادتي شوند در صف با هم حركت كنند وهميشه با هم باشند تا كاملا
از خيابان سيمتري احمـد ابـاد    پرجنب وجوش فعال ونوراني وخوش سروزبان وهمسن خودم

از بچـه  . م ايجـاد شـد  خوبي در دل ـ از همان نگاه اول احساس. مشهد بنام سيد هادي مشتاقيان
در عمليـات  . اطلاعـات وعمليـات داشـت    واحـد  هاي قديمي جنگ بود وسابقه كار در گردانهـا و 

خوبي بود كـه در نمازهـا وتوسـلات     همصحبت بسيار. والفجر هشت هم سابقه غواصي داشت
  .گوشه اي از حالاتش بروز ميكرد

اشـپزخانه لشـكر بـراي     يـك اشـپزخانه مخصـوص جـدا از    . از نظر غـذايي تـوپ تـوپ بـوديم    
عـلاوه شـير وعسـل     غذاي پرگوشت وصبحانه مقوي بـه . دوگردان نوح وياسين برپا شده بود

برنامـه هـاي غـذايي     قبل از ورود به اب واجيل وشلغم وچاي دارچين بعد از خـروج از اب جـز  
قـدس فرسـتاده    كيكهاي اهدايي وكمپوت وابميوه ونوشـابه قـوطي اي كـه توسـط اسـتان     . بود

  .ميدادند بود انقدر فراوان بود كه دسته ها كارتن كارتن انها رابه تداركات پسشده 

خبرهـايي كـه    . گردان خبرهايي هست  چند روز از اقامتم در گردان نگذشته بود كه فهميدم در
مانـده در تـاريكي فضـاي حسـينيه      يـك سـاعت بـه اذان صـبح    . تا ان وقت برايم سابقه نداشت

هـر  . نالـه ومناجـات بلنـد بـود     ت جو نوراني نماز شـب حـاكم وصـداي   گردان مانند نماز جماع
اين بـرايم معمـا    ! اتاق نيست ميديدم كسي در ، ساعت از شب كه اتفاقي از خواب بيدار ميشدم

واقعـا  . بـاقي نميگذاشـت   كار طاقت فرساي اموزش غواصي ديگر رمقي بـراي كسـي  . شده بود
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اما باز هـم بچـه   . بيهوش ميشدم  برويم از خستگيشبهايي كه قرار نبودبراي تمرين به كاروان
  . پرداختند ها اين شبها را غنيمت ميشمردندوبه راز ونياز مي

چـون معمـولا صـابون در     .رفـتم بيـرون  ! يك شب بيدار شـدم وديـدم كسـي در اتـاق نيسـت      
 .رفتم دستشويي نبود كورمال كورمال به داخل تداركات دسته

رفـتم  .خميـده بـا گردنـي كـج ديـدم           هاي تغذيه قامتي بلند ولي     پشت كارتن .ناگهان يكه خوردم    
التمـاس بلنـد شـده مسـعود شـادكام       زير نور مهتاب چهره ملتهب وگريـان ودسـتان بـه   .داخل

در قنوتش داشت تند تند بـا  .همنوا شدم مدتي نشستم وبا صداي ناله وگريه مسعود.نمايان شد
ديگر نيازي بـه صـابون نبـود    .واشك ميريخت .ميخواند اشك وناله مناجات شعبانيه را از حفظ

مانـده بـه اذان صـبح بيـدار ميشـدم هـر چـه         شـبهايي كـه دوسـاعت    .شسته شده بودم وپاك
نـه داخـل مسـجد ونـه تـو اتاقهـاي        .توانسـتم  ميگشتم تـا بچـه هـاي گـردان را پيـدا كـنم نمـي       

  .بودند مگر تك وتوكي كه احتمالا در كارشان ناشي.گردان

مگر من تافته جـدا بافتـه    :وپرسيدم را كنار كشيدم-مسئول دسته -سيفي يك روز صبح محمد 
شـب  :زد اما سماجت مرا كه ديـدگفت  هستم؟ نصف شبها كجا ميرويد؟اول خودش را به ان راه

  .كه شد بهت ميگم

بـه سـمت خاكريزهـا وبيابانهـاي      از مقر گردان رفتيم بيـرون . نصف شب بيدارم كرد٢يا  ١:٣٠
 منو نصف شبي؟ اقا محمود سركاريه؟كجا ميبري:جب گفتمپشت خاكريزهابا تع

  .شيطون عجله نكن الان ميرسيم پسره:با صدايي گرم ومحجوب گفت

گرفتـي مـارو ؟شـوخي    :گفتم . بچه ها ان پشت هستن نگاه كن   :وقتي رسيديم پشت خاكريز گفت    
 .وسرك كشيدم وقتي اشك را در چشمهايش ديدم يواشكي رفتم بالاي خاكريز مي كني؟

كـه عـده اي داخلـش    .شده ديـدم  تعداد زيادي قبر كنده! اينجا كجاست؟ !چه خبر بود! خداي من
تعجـب كـردم كـه     ...و گريـه ميكـرد   يكي نماز ميخواند يكي ناله ميزد يكي.مشغول عبادت بودند

عطـر رفـت وامـد ملائـك وائمـه بـه        بـوي  !خدا چطور مرا به ميان اين فرشتگان زميني راه داده
ام رانفهمدواشـكهايم رانبينـد    انقـلاب روحـي   در حالي كه سعي ميكردم محمود .دمشام ميرسي

  .گفتم خيلي خب فهميدم بريم

سـينه سـوخته وقـديمي     امام جماعت وروحاني گردان شيخ حسين واعظـي بـود از بچـه هـاي    
دانشجويان جامعـه امـام صـادق     البته چند تن از.كلاسهاي اخلاق را هم او اداره ميكرد.تخريب 

سالهاي چهارم پنجم ودر حد فـوق ليسـانس    يه السلام هم كه در بين ما بودند وبه دليل اينكهعل
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ميشـاني وحسـينيان وشـرف زاده از        .نداشتند بودند از نظر علمي بنيه صحبتهاي مفيد كردن را        
كلاسـهاي غيـر    .وسومي در گروهان سـتار بودنـد         جمله انان بودند كه دوتاي اول در دسته ما        

 .بود با اينهارسمي وخصوصي 

ميشاني ميكرد گـوش ميـداديم كـه     هر شب در اتاق قبل از خواندن سوره واقعه به تفسيري كه
گوشـم طنـين انـداز اسـت      هنوز اواي دلنشـين ولحـن صـحبت كـردنش در    .بسيار دلنشين بود

 .يادش بخير

ومشـياني توضـيح داد كـه در ان     يادم است شبي در تفسير سوره واقعه بحث حـورالعين بـود  
اينجا حاجي لكزايـي امـدادگر    در...نيا به هر كسي حوري هم سن وسال خودش تعلق ميگيردود

بابـا سـر مـا كـلاه رفـت مـن         سال داشت فرياد اعتراضش بلند شـد كـه اي  ٦٠دسته كه حدود 
وقال كه يـا همـين حـالا     وشروع كرد به سرو صدا كردن وقيل! ساله ميخوام چكار؟٦٠حوري 

وحـوري هـم پيشـكش     شـهادت !دهساله كنيد يا مـا برگشـتيم مش ـ   ١٨ - ١٧حوري سهم من را 
ميشـاني حـاجي    سـرانجام . خلاصه شوخي در اتاق بالا گرفت و خنده در اتاق پر شـد !خودتان

انگيختـه   را قانع كرد وگفت كه شـما بعـد از شـهادت در روز قيامـت جـوان شـده وسـپس بـر        
  .ميشويد كه حاجي هم خوشحال وخندان سر جايش نشست

بـه طـور مجـزا برگـزار ميشـد       قبل از خواب مراسم خواندن سوره واقعه در هر اتـاق هر شب 
ظهرهـا تفسـير قـران واخـلاق       سوره الرحمن وزيارت عاشورا بعد از نماز جماعـت و اوصبحه

خـواني وسـينه زنـي وخوانـدن      بعد از دو نماز وشبها دعاهاي مختلف همراه با مراسـم نوحـه  
غـذا بصـورت دسـته جمعـي      از غذا خوردن ودعاي بعـد از دعاهاي ورود به اب ودعاهاي قبل 

 .كه الي ماشااالله مراسم غير رسمي هم.ودعاي قبل از مطالعه به طور رسمي انجام ميشد

مجلـس از دسـتش خـارج     يك روز وقتي حاجي واعظي رسيد خذوه فغلـوه ثـم الجحـيم صـلوه    
هـيچ وقـت حـال    !وببـين  يـا هم خودش هم بچه ها چنان داد وبيدادي راه انداخته بودند كه ب.شد

خـودم زمزمـه ميكـردم     تـا مـدتها بـا   . ه بعد از ان روز داشتم فرامـوش نمـي كـنم    كخوشي را 
ديـدم كـه در محوطـه     همان شب بعد از شام علي شيباني را!واز خوف خدا مي لرزيدم) خذوه(

گوشـه اي خيـره    شاد كام هم سر سـفره اي بـه  .راه مي رفت وزمزمه ميكرد واشك مي ريخت
 . وبعد يواشكي اشك خود را پاك ميكرد ماندمي 

ايـاك نعبـدو ايـاك    (از ايـه   شـرو ع گريـه هـم   .در نماز ها لحظه اي صـداي گريـه قطـع نميشـد    
سـيد هاشـم سـادات وبعـد      بعـد .اول كسي كه ميزد زير گريه علـي تشـكري بـود    .بود) نستعين
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يـك روز در نمـاز    !دنميش ـ رعايت محمد رضا رنجبر معاون گروهان ما البته اين ترتيب هميشه
يكـي  .بچه ها دست گرفتـه بودنـد   جماعت بين صداي گريه وناله بچه ها اتفاقي افتاد كه تا مدتها

 بعـد از نمـاز همـه نگاههـا     »!دا...خ...ي...ا«:وگفـت  از بچه ها وسط گريه با صداي بلند گريه كـرد 
 دور ميديـديم داد  تا مدتها هـر وقـت اورا از  .اي خدا   كه وسط قنوت گفته بود برگشت سمت او

  !!خدا چطوري اي:ميزديم 

 ٩برجهـاي   .بودم با شـما كـه نبـودم    بابا ولم كنيد با خدا!طرف هم ميگفت چه غلطي كرديم ها 
تا مقداري شـل   لباسهاي غواصي را مي تكانديم  سرما شديد تر شده بود وگاهي شبها يخ١٠و

در اب  ! با ذكر گفتن حـل ميكردنـد  مشكل كوچولو را بعد هم بچه ها اين. شود تا بشود بپوشيم
دندانها به خوبي شنيده ميشـد ولـي سـرانجام عـادت      سرما غوغا ميكرد صداي به هم خوردن

  .اشنو گل شنيده مي شد منظره جالبي را درست ميكرد صداي ذكر بچه ها كه از دهانه.كرديم

ز اب در مـي  شـبها كـه ا  .شـديم   هر چه بيشتر مي گذشت از نظر روحي و جسمي اماده تر مـي 
اون ور مي رفتـيم و بـه سـرو     ان قدر لخت وپتي اين ور .امديم اصلا سرما را حس نمي كرديم

زمسـتان خـود بـه خـود خشـك       كله همديگر مي زديم وچاي مي خورديم تا بدنمان با باد سرد
غواصي هم برايمان عـادت   كار طاقت فرساي. استفاده نمي كرديم  هيچ وقت از حوله. مي شد 

 تـا  ١٠كارون مـي شـديم بـين     معمولا در هر نوبت كه داخل.فين زدن مثل راه رفتن بود و شده
كه براي هـر نيـروي نظـامي      كيلومتر كار مي كرديم واغلب هم بر خلاف جريان رود مطلبي٢٠

  .كلاسيكي غير قابل باور است
مـي كردنـد   بعضي از بچه ها ادعا !بود بدنمان مثل ماهي ليز شده. حدود سه ماه اموزش ديديم

ان هـم داخـل كـارون بـا هـيچ منطـق        كار غواصـي  !كه احساس مي كنند داراي ابشش شده اند
وبه قول بچه هـا دو جريانـه مـي     اب كارون بعضي اوقات خيلي خطر ناك.نظامي سازگار نبود 

ماننـدي بـه وجـود مـي امدكـه       در ايـن حالـت گـرداب   .يعني سطح اب مد بود وزير اب جزر.شد
 .ميكرد اب مي كشيد وخفهغواص را به زير 

در ايـن موقـع گروهـان    .كـرد  يك روز گروهان ما داشت كنار اب تمرين استتار وجنگ نـي مـي  
داشـتند از جلـوي مـا رد مـي      ستار به فرماندهي برادر كرابي كه از درون قايق نظـارت داشـت  

اريـك  گروهان ستار فقط يـك خـط ب   كيف كن از گل! به به: به سيد هادي مشتاقيان گفتم. شدند
در شب اگر از زير پايت هـم رد   اين طوري. كه سر اشنو گلهايشان است روي اب معلوم است 

  .بشوند نمي فهمي
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گروهـان افتـاد در گـرداب     چـون ! هادي هم حرف مـرا تاييـد كـرد ولـي انگـار چشـم خوردنـد       
فرامـوش كـرده بـوديم بـه      دادو بيداد بچه ها وما كه موقعيـت خـود را  ! وحسابي ريخت به هم

مساله اي پـيش نيامـد ولـي     خلاصه با كمك طناب وتيوپ وفعاليت برادر كرابي!سمان بلند شدا
 . به زير اب رفت دوتا سلاح وتعدادي نارنجك ومهماتي كه بچه ها با خود داشتند

سـبك سـنگين مـي كردنـد علـي       يك روز ديگر كه بچه ها داشتند خود را با نارنجـك و مهمـات  
خـود را امتحـان كنـد ولـي در      ن بود با مهمات وارد اب شد تـا محمد زاده كه كمك ارپي جي ز

چشمان بهت زده مـا امـد روي اب     ثانيه در مقابل٢٠بعد از . گرداب گير كرد وبه زير اب رفت 
گردنش افتاده بود به مـا كـه از    ودر حاليكه دهني واشنو گلش هم جدا شده وماسكش به پشت

ومظلومانه به زيـر اب رفـت و ديگـر     تي تكان دادكنار كارون نگاهش مي كرديم لبخندي زد دس
 .كارون پيدا كردند هم در نيامد تا چند ماه بعد كه جنازه اش را زير پل

البته بچه هـا همـه بـا تجربـه كـار كـرده        .به اين ترتيب دسته ما اولين شهيد خود را تقديم كرد
.  ما حال ديگري داشـت ان شب دسته. نداشت  وشهيد ديده بودند و اين مسائل برايشان تازگي

وگـدازي وصـف ناپـذير نمـاز ليلـه الـدفن        جاي محمـد زاده را پهـن كـرديم وبـرايش بـا سـوز      
نماز گريه كرديم كـه نفهميـديم چـه جـوري      ميشاني پيش نماز بود و ما هم انقدر بين. خوانديم

پتـو  تشكري ومشتاقيان . ميل به خوردن نداشت وقتي سفره را انداختند هيچكس. نماز خوانديم
سـيفي هـم در گوشـه اتـاق زانـو      . مـي كردنـد    را روي سرشان كشيده بودند وارام ارام گريـه 

بقيـه بچـه هـا هـم از     . نخ اين سـه تـا بـودم    هايش را بغل كرده و نشسته بود ومن بهت زده تو
محمد زاده بچه اي بسيار نجيب كـم حـرف و   . بودند رفته و در تاريكي خلوت كرده اتاق بيرون

ما هم فقط مي خنديد وهـر چـه بـارش مـي كـرديم       در جواب شوخيهاي. ي بود دوست د اشتن
 .جوابي نمي داد

را به خاطر نـدارم و ايـن دو تـا     از گروهان ستار هم يك نفر به همين نحو شهيد شد كه اسمش
 .بچه ها را در بهشت انجام دهند به قول بچه ها رفته بودند كار هاي مقدماتي پذيرايي از

يـادم مـي آيـد روزي سـيفي نبـود و چـون       . اي با حال دسته ما محمد پـور بـود       يكي از بچه ه    
. ش تا براي رفتن به گـردان نـوح از او اجـازه بگيـرم                غرفتم سرا ،  اون دسته بود  عمحمد پور م  

آرام رفـتم   . تك و تنها نشسته و به بيابان چشم دوخته بـود          ، هاي آب   ع  روي خاكريز بالاي منب   
صـحنه اي را  . به تندي برگشـت .  روي شانه اش و صدايش زدم      دستم را گذشتم  ، بالاي سرش 

 برگشـتم و او را بـه حـال          عسـري ، از خير اجازه گرفتن گذشـتم       . ديدم كه هرگز يادم نمي رود       
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از روي . چشمهايش متورم و قرمز بود و تمام پهنـاي صـورتش پـر از اشـك    . خودش گذاشتم  
يـك عالمـه اشـك ريختـه        . س كـرده بـود    ردي از اشك كاملا لباسش را خي      ، صورت تا پاهايش    

در اوقـات   ! ضـي ايـن قـدر اشـك دارنـد         عتغجب كردم كه چطور ب    . بود؛ آن هم آرام و بي صدا        
بـه  ، لي شيباني كه جزء گروهان ستار بود و از پنجم دبستان بـا هـم بـوديم            عبيشتر با   ، فراعت

. بچـه  محـل بـوديم        كه  )) حسن ديزجي (( سر مي بردم و همين طور با سيد هادي مشتاقيان و            
حميـد  ، يگـانگي ، گاهي هم به گردان نوح مي رفتيم و ديداري تازه مـي كـرديم ؛ بـا شـوريده دل         

 ...حسين ضميري و ، بادياني، صراف نژاد، عبداالله زاده
سه شنبه ها هم صبحگاه مشترك داشتيم كه برادرجليل محـدثي فرمانـده ي محبـوب و رشـيد                   

داخـل دسـته هـم حـال و     . ش همـه را سـر كيـف مـي آورد    گردان ـ با صحبتهاي گرم و شيواي 
كـم  ، متواضـع ، دلسـوخته ، ارف به تمام معنـا بـود؛ تـودار          عيك  ، علي تشكري   . هوايي داشتيم   

تعريف مي كرد كه در مشهد وضع خوبي نداشته ودر تيپهـاي آنچنـاني              . حرف و بسيار خجول   
 يك نفر با او صحبت مـي كنـد          ،٦٢در سال   . و آرايش و لباس و كارهاي مبتذل غرق بوده است         
لي مي گفت چندين بـار بـه طـرف    ع. برگرد، و به او مي گويد يك ماه برو جبهه ؛ اگر خوب نبود        

بنده خدا هم تضـمين كـرده بـود سـر يـك مـاه               ! تاكيد كردم كه من سر يك ماه بر مي گردم ها          
م نمـي شـود؟   مي خنديد و مي گفت نمي دانم چـرا ايـن يـك مـاه تمـا         . رگرداند  بخودش علي را    

يـك بـار بـه    ! كسي مرا متحول كرده ، صوميعم، جزه شده و امامي عخانواده ام فكر مي كنند م 
چه كار مي كني؟ نمي ترسي باز هـم رفيقـاي سـابق عوضـت               ، وقتي برگردي ، لي  ع: (( او گفتم   

 ))كنند؟
ش را مـي  فكـر ، لا كه نمي خوام برم ؛ هر وقت خواستم برگـردم عف، سيد : (( لبخندي زد و گفت  

 !.))كنم
دازظهر بـا بچـه هـاي دسـته         عوقتي ب ، سيد هادي مشتاقيان هم با همه شر و شوري كه داشت            

امـا چشـمان    ، با ايـن كـه اينكـاره نبـود        . شروع  مي كرد به مرثيه خواندن      ، مي نشستم دور هم     
 ارادتـي ، ) س(بـه خـانم فاطمـه زهـرا    . همه را به گريه مي انداخت    ، اشك آلود و بغض صدايش      

حالش بـد مـي شـد و بـا آب قنـد بـه       ، ويژه داشت و اگر در مجلسي مصيبت مادر را مي شنيد           
 .حالش مي آوردند

فـيلم هفـت دلاور   ، ويديو آورده ايـم ، بياييد توي حسينيه   ، يك شب گفتند شامتان را كه خورديد      
بچه هـا بـر   ، شدفيلم كه تمام  !فيلم را گذاشتند؛ از آن فيلمهاي سوپر چاخان بود     . را تماشا كنيد    
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د دو نفر ـ دونفـر   عب! و بر همديگر را نگاه كردند و دو نفر هم آهنگ فيلم را با دهان تقليد كردند
همه گردان افتادند به جان هم و به سبك فيلم شروع كردند بـه قيـل و             ، و بعد ده نفرـو آخر كار     

 تـا   ٢ر رفتـه و     خلاصه  آن شـب بـا دو نفـر دسـت د            . منظره خنده داري بود   ! قال و كتك كاري   
مسئولان گردان هم پشت دستشان را داغ كردند كـه ديگـر            !گردن جا به جا شده به خير گذشت       

 !از اين فيلمها نياوردند
بلندگوي گردان به صـدا درآمـد كـه كليـه بـرادران گـردان ياسـين را بـه                     ، ٢٩/٩/٦٥صبح روز   

 .مسجد مي خواند
بســم االله الــرحمن الــرحيم و بــه ((بــرادر جليــل محــدثي رفــت پشــت ميكروفــون و شــروع كــرد

 ...))و سارعوا الي مغفره من ربكم.نستعين
مضـمون  . مليات مي آمـد     عبوي  . صداي گريه خوشحالي بچه ها در آمد        ، تا اين آيه تلاوت شد    

بـراي كـار در     .  امـام رضـا داده شـده بـود           ٢١واصي يي بود كه به لشكر       غصحبتها از برنامه    
كـار توجيـه   .  توسط گروهانهـا و دسـته هـا انجـام مـي شـود               روند رود و توجيهات جزئي تر     ا

 .بسيار دقيق بود 
 ، جزاير ماهي و ام الطويل در عمق شش كيلومتري ارونـد رود از خـط   ٢١منطقة عملياتي لشكر  

خودي بود كه جزيرة ماهي را به گردان ياسين و جزيـرة ام الطويـل يـا فياضـيه را بـه گـردان                        
 الرصاص و پتروشيمي را هم كه آن طرف ارونـدرود و روبـروي         مناطق ام . نوح سپرده بودند    

توسـط نقشـه و   .  عاشورا و امام حسين عليـه السـلام سـپرده بودنـد       ٣١ما بود ، به لشكرهاي      
 را بـه تنظـيم وسـايل ،    ١/١٠/٦٥ و ٣٠/٩/٦٥عكس هوايي ، با نقشة عمليات آشـنا شـديم و روز         

 .  ها و تيمها و هميارها مشغول بوديم توجيه كار ، تقسيم وظايف در گروهانها ، دسته
قلبها به تپش درآمده و چهره هـا نورانيـت      .  خبر دادند امشب عمليات است       ٢/١٠/٦٥صبح روز   

آغـوش  . با بچه ها راه افتاديم ، رفتيم مقـر گـردان نـوح بـراي خـداحافظي                  . خاصي گرفته بود    
شهروز شـوريده دل    . حافظي بود   گرم و اشكهاي داغ و خنده هاي معني دار ، از كليات اين خدا             

، در حالي كه طبق معمول شلوغ كاري مي كرد و همه جا را به هم مي ريخت ، بـا صـداي بلنـد                         
 ” ! ولي هر كي شهيد شد ، ياد من هم باشد ! من كه بادمجون بَم هستم ! آقا “ : گفت 

داي گرفتـه  آخرش با ص ـ. حسين ضميري ، سرش را پائين انداخته بود و آرام اشك مي ريخت         
نمـي دانـم   ! و به زيبايي خنديـد  ” . . . خيلي وقته منتظر امشبم ، برام دعا كن    ! محمد  “ : اي گفت   

 ! چرا خندة بي آلايش اين بچه ها اين قدر زيبا بود و دلگير كننده 
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خلاصه به هر زحمتي بود ـ چون قرار بود ظهر برويم پاساژ كه مقري بـود در يـك كيلـومتري     
 . عدة خداحافظي اصلي را گذاشتيم براي بعداز ظهر خط اروند ـ و

صبح كم كم به ظهر مي رسيد و هرچه بيشتر مي گذشت ، شور و شـوق بچـه هـا بيشـتر مـي                        
لباسـهاي  . حـال و هـواي عجيبـي بـود      . اشك ، لحظه اي گونه ها را خشك نمـي گذاشـت             . شد  

 ٢٤سـلاح هـا را كـه    . يم  غواصي را براي آخرين بار مرتب كرديم و كوله هاي غواصي را بسـت             
تعــداد . ســاعت در گازوئيــل و روغــن بــراي ضــد آب شــدن خوابانيــده بــوديم ، تميــز كــرديم 

 نارنجـك   ١٦ تـا    ٦به هر كس به مقدار وزن او ، از          . نارنجكها را براي آخرين بار حساب كرديم        
 ١٢مـن   بـه   . هر كس وزنش كمتر بود ، مي توانست تعداد بيشتري نارنجك بـردارد              . مي رسيد   

 خشاب اضافه ، دو گلولة آرپي جي اضافي ، سيم چـين ، سـيم خـاردار قطـع                ٣. نارنجك رسيد   
. كن و سلاح ، به همراه وسايل غواصي و جيرة جنگـي كـه همـراه نارنجكهـا بـه خـودم بسـتم                     

 تـا   ٢شـما   ! بـرادر انجـوي     “ : برادر جليل ، مرا كه در آب ديـد ، گفـت             ! شده بودم انبار مهمات     
 ” . ديگر ببنديد ؛ هنوز يك مقدار از پشت سرتان روي آب است نارنجك 

و از آب ” ! حاضـرم ؛ ولـي شـما جـاي بسـتن آنهـا را پيـدا كنيـد         ! برادر جليل “ : با خنده گفتم   
اصـلاً بـا ايـن همـه        ! تو چرا بدنت ايـن جوريـه ؟       ! پسر  “ : با تعجب خنديد و گفت      . آمدم بيرون   

 ” وسايل چه طوري راه مي روي ؟ 
چـون ناهـار را   . شايد آخرين اذاني بود كه مـي شـنيديم        . صداي اذان كه پيچيد ، بغضها تركيد        

دو سـه   . قبل از نماز خورده بوديم ، بعد از نماز ، مراسم نوحه خواني و سينه زني انجـام شـد                     
ساعت وقت دادند استراحت كنيم ؛ اما كي خوابش مي برد ؟ بچه هـا دو تـا ، دوتـا يـا چنـد تـا ،         

يك عده هم زانـو در بغـل گرفتـه ،    . دتا نشسته بودند صحبت مي كردند و درد دل و وصيت  چن
. عـده اي هـم دسـت بـه قلـم شـده بودنـد                . با نفسشان و خدايشان تسويه حساب مـي كردنـد           

تعدادي كاغذ نامه دادند و گفتند هرچه مي خواهيد ، بنويسيد ؛ حتي منطقـة عمليـاتي و عمليـاتي                    
كت كنيد ؛ زيرا اين نامه ها بعد از عمليات پست مي شـود و از نظـر امنيتـي             را كه قرار است شر    

 ! مشكلي ندارد 
 كيلـومتري پاسـاژ پيـاده شـديم و از           ٢سـوار شـديم و      . دم دماي غروب ، كاميونها را آوردند        

به هـر ضـرب و زوري بـود ، خـود را داخـل پاسـاژ جـا                   . پشت خاكريز به سمت پاساژ رفتيم       
ن نوح هـم در بهـداري بـود ؛ درسـت رو بـه روي پاسـاژ ، سـمت چـپ جـادة             مقر گردا . داديم  

چون بعد از نماز كـار      . به محض مرتب كردن وسايل راه افتاديم سمت بچه هاي نوح            . آسفالت  
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با مجيد آزادفـر ، حسـين ضـميري ،    . شروع مي شد ، يك ساعت وقت براي خداحافظي داشتيم         
برگشـتيم  . ي كردم ، احساس دلتنگـي شـديد مـي كـردم          كه خداحافظ . . . عليزاده ، حسن پور و      

داخل پاساژ ، بچه ها شاد و شنگول سروصدا راه انداخته بودنـد و عـراق هـم انگـار بـو بـرده                        
صداي گرم و دلنشـين اذان علـي شـيباني    . باشد ، زمين و زمان را به خمپاره و توپ بسته بود    

 مي رفتم جلويش و بـا چشـمهاي از حدقـه    هر وقت علي اذان مي گفت ،      . ، همه را به خود آورد       
درآمده در چشمهايش نگاه مي كردم تا خنده اش مي گرفت و اذان گفتنش سكته پيدا مـي كـرد                    

 : اما اين بار علي لبخندي غمناك زد و در حالي كه اشك از چشمهايش سرازير بود ، خواند ! 
 . . . ـ اشهد ان محمداً رسول االله 

قا واعظي خيلي زحمت كشـيد تـا توانسـت خـود را كنتـرل كـرده ،                  حاج آ . صف نماز بسته شد     
. صـداي او بـه هـيچ كـس نمـي رسـيد       . مكبّـر هـم محمـد واحـدي بـود        . تكبيره الاحرام بگويد    

! پيشنماز گريه مي كرد ، مأمومين گريه مي كردند ، مكبر گريـه مـي كـرد ، عجـب نمـازي بـود                     
” الهـي الحقنـي بالشـهداء والصـالحين         “ به هـاي    در قنوت نماز ، صداي ناله و انا       . خيلي چسبيد   

 . در فضاي سالن پيچيده بود 
لباسـهاي غواصـي را     . نماز كه تمام شد ، بچه ها شروع كردند به خداحافظي و حلاليت طلبيدن               

دلـم بـراي   . يكي از بچه هاي تبليغات با فلاش عكس مي گرفـت  . پوشيديم و تجهيزات را بستيم  
. بلنـد صـدايش زدم   .  او در گروهان ستار بود و من در گروهان قهار          آخر! علي تنگ شده بود     

راست هـم مـي گفـت ؛        . يك پس كلة دوستانه از سيفي ، مرا به خود آورد كه بايد ساكت باشم                
بينـي ام  . خلاصه نشد دوبـاره ببيـنمش   ! اصلاً يادم رفته بود كجا هستم . اما دست خودم نبود  

رو به آسمان كـردم و بـا        . و بغض در گلويم بيتابي مي كرد        تير مي كشيد و اشك در چشمانم        
بـا هـادي مشـتاقيان ،    ! علـيِ مـرا از مـن نگيـر      ! خـدايا   “ : تضرع به درگاه خـدا التمـاس كـردم          

 . ، مهراني ، پاكدل ، حسينيان و سيفي در ديد هم بوديم » حميد رجبي « تشكري ، 
 مـاه بـا     ٣طـي   ( چـه هـاي مهندسـي لشـكر           اول ، گروهان ستار رفت بيرون تا از كانـالي كـه ب            

وقتـي نوبـت   . كشيده بودند و تا اروند رود سه كيلـومتر راه بـود ، عبـور كننـد       ) زحمت بسيار   
 تا از بچه هاي گروهان سـتار افتـاده انـد و    ٢گروهان ما شد ، ديدم بين در پاساژ تا لب كانال ،     

حـاج آقـا واعظـي ، روحـاني         . سـاژ   يكي دو تا  امدادگر داشتند برشـان مـي گرداندنـد داخـل پا              
پريـدم  . بودند كه اول كاري با يك خمپاره مجروح شـده بودنـد             ” حسين مهدي پور    “ گردان و   
بايد از درون كانال وارد اروندرود مي شديم ؛ البته دويست متر آخـر را تـا كمـر در                    . تو كانال   
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كـربلاي  “ : ا اعـلام كردنـد   نـام عمليـات ر  . آب بوديم ؛ آب و گِل كه از نظر اسـتتار خـوب بـود           
 » ”) س(يا فاطمه الزهرا « چهار ، با رمز 

اول قـرار  . بوي لو رفتن عمليات مي آمـد  . سكوت مرگبار حاكم بر محيط چندان خوشايند نبود  
 دقيقـه ، مـا داخـل      ٣بود گروهان ستار داخل اروند شود و وقتي رسيد وسط اروند ، به فاصله               

در كنارة اروند ، يك نفـر بـا لبـاس بسـيجي و كـلاه                . ار و جبار    شويم و بعد هم گروهانهاي غف     
بعضـي كـه او را مـي شـناختند ، مـي             . آهني ايستاده بود و بچه ها را از زير قرآن رد مي كرد              

جلوتر رفتم ، ديدم بـرادر حـاج اسـماعيل قـاآني ، فرمانـدة عزيـز و دلاور لشـكر                     . بوسيدندش  
گروهـان سـتار وارد ارونـد شـد و بـا            . يبي گرفتم   روحية عج . با خوشحالي بوسيدمش    . است  

در حـالي كـه   . نظم كامل شروع كردند به حركت به سمت وسط اروند تـا از آنجـا جلـو برونـد              
چشم دوخته بوديم به ستون گروهان سـتار كـه در آب پـيش مـي رفتنـد ، ثانيـه شـماري مـي                        

ي نمود كه بعدها خـودم هـم        اروند در نظرم به قدري ذليل و حقير م        . كرديم تا داخل آب شويم      
 . باور نمي كردم 

ناگهان آن خـط كـاملاً خـاموش بـه يـك بُمـب سراسـري تبـديل شـد و گلولـه هـاي دوشـكا و                 
ما هم مي خواسـتيم وارد آب شـويم كـه بعـد از يـك                ! چهارلول و تيربار بر سر بچه ها ريخت         

از بچـه هـاي     . ن نمـي شـد      باورمـا . ربع گفتند عمليات لو رفته ، بايد برگرديم تا فرصتي ديگـر             
چي گروهان ستار شهيد شده بود و هرچه بـا           سيم بي. گروهان ستار نمي توانستيم دل بِبُريم       

هر كه زنده مـي مانـد ، خـود را مـي رسـاند بـه                 . او تماس مي گرفتيم ، ارتباط برقرار نمي شد          
 ! جزيرة ماهي و آن وقت با اين وضع تكليفشان مشخص بود 

“ : دم ، براي آخرين بار به اروند نگـاهي نااميدانـه كـردم و زيـر لـب گفـتم                     وقتي خواستم برگر  
 ” . خداحافظ ! عليِ من . خداحافظ ! بچه ها 

. تا بلند شديم برگرديم ، دشمن كه متوجه ما شده بود ، دور و بـر كانـال را گرفـت زيـر آتـش                          
ا تمـام قـوا ايـن سـه     همه ، فين ها را به دست گرفته ، به دستور بـرادر جليـل شـروع كـرديم ب ـ      

ــ يكـي از بچـه هـاي جانبـاز ـ پـاي        » محمـد خليـل نـژاد    « . كيلومتر را به سمت پاساژ دويدن 
داد . مصنوعيش دَر رفته و با خونسردي بالاي كانال نشسته بود و داشت پايش را مـي بسـت                   

 ” كمك نمي خواي ؟ “ : زدم 
 ” ! م نه جيگر ، نوكرت“ : گفت . جوابي داد كه خنده ام گرفت 
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. پسر شجاع و بـي كلـه اي بـود       . از اين تكه پرانيها خيلي داشت       . اين بابا اينجا هم ول كن نبود        
حميـد رجبـي جلـوي مـن بـود و علـي       . دوبـاره مسـير را ادامـه دادم        . تجربه هم خيلي داشـت      

ناگهان يك گلوله خورد لبة كانال و تا آمدم به خـودم بجنـبم ، ديـدم روي             . تشكري پشت سرم    
شايد هفت ، هشت متر به هوا پرتاب شدم ؛ طوري كـه يـك لحظـه احسـاس كـردم                     . وا هستم   ه

در همـين موقـع ،      ! شهيد شده ام ؛ كه با كمر آمدم روي زمين و عشق وعاشقي از سـرم پريـد                   
سـه تـايي ، سـالمِ    . يكي حميد رجبي بود ، ديگـري هـم تشـكري       ! دو نفر ديگر هم افتادند رويم       

با داد و فرياد ، آنان را از روي خودم بلنـد كـردم و        . ك كم كوفتگي داشتيم     سالم بوديم ؛ فقط ي    
به پاساژ كـه رسـيديم ، گفتنـد اسـتراحت كنيـد تـا               . سه تايي شروع  كرديم به دويدن تا پاساژ          

 ! خودمان را سرگرم كرديم ؛ خواب كه ابداً به چشممان راه نيافت . خبرتان كنيم 
منتهـي چنـد   ! با همين لباسهاي غواصي و پياده ! مت خرمشهر  صبح كه شد ، گفتند برويد به س       

. صحنة شهادت بچه هاي گروهان قهـار بسـيار مظلومانـه بـود          . بهتمان زده بود    . نفر چند نفر    
شــهادت غــواص ، از مظلومانــه تــرين . يكــي يكــي بــا نالــه اي خفيــف بــه زيــر آب مــي رفتنــد 

اين كـه يـك دفعـه ،    .  و نه حتي راه دفاع كردن شهادتهاست ؛ زيرا نه راه پيش دارد ، نه راه پس 
وقتـي  . يك گروهان جلوي چشممان بروند و ديگر از هيچ كدامشان خبري نرسد ، دردناك بود                

با لباسهاي گل آلود غواصي داشتم نماز صبح مي خوانـدم  ، يـك ماشـين فيلمبـرداري آمـد از                      
 وگرنه اصلاً دلم نمـي خواسـت از         حيف كه سرنماز بودم ؛    ! بغل از من فيلمبرداري كرد و رفت        

 ! قيافة خسته و محزونم فيلمبرداري شود 
همة بچه ها ساكت و ماتم زده تكيـه داده بودنـد بـه ديوارهـا و             . برگشتيم داخل محوطة گردان     

شوخي كه نبـود ؛ از يـك گروهـان        . صداي گرية بعضي ها بلند بود       .   آفتاب نشسته بودند      زير
 ٣از گروهان ما هم كـه داخـل ارونـد نشـده بـود ،               . هنوز خبري نبود       ساعت   ٨گردان ، بعد از     

 . نفر مجروح شدند 
پيدا شد ؛ از بچه هـاي  » محمد شعباني « و » محمد خداياري «  صبح بود كه سرو كلة ١٠ ـ  ٥/٩

آنها خود را به جزيرة ماهي رسـانده و بـا وجـود             . همه ريختند سرشان    . گروهان ستار بودند    
گروهـان ـ    خبـر شـهادت كرابـي ـ فرمانـدة     . ادشان ، به جزيره حمله كرده بودنـد  كم بودن تعد

 تا از مسؤولان دسته ها ـ و چنـد نفـر    ٢عليرضا نوراللهي ـ معاون گردان ـ عامري و عابديني ـ   
 ”! علي شيباني را نديديد ؟“ : م با ترس پرسيد. ديگر را هم داشتند ؛ اما از بقيه بي خبر بودند 

 ” ! چرا ، شهيد شد “ : جواب داد 
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خود را رساندم پشت گردان ، جاي قبرهـاي كنـده ، و   . سرم گيج رفت ، گلويم داشت مي تركيد  
             چون جاي خلوتي بود و كسي نبود ، خودم را پرت كردم داخل يكـي از قبرهـا و آن قـدر گـري     

 . ه كردم تا به خواب رفتم و با صداي اذان ظهر بيدار شدم 
وز بعد ، از مشهد خبر دادند كه جواد كـافي و حسـن ديزجـي ـ از بچـه هـاي گروهـان ـ         چند ر

  .١مجروح و در مشهد بستري هستند 
 ٣ روز بعد ، دوباره بلندگوي گردان ، به صدا درآمد و گردان كـه حـالا فقـط                   ٥ ، يعني    ٨/١٠/٦٥

ن و نـوراني وارد     برادر جليل با صورتي خنـدا     . گروهان داشت ، به راحتي در مسجد جا گرفت          
بسم رب الشـهداء والصـديقين      “ : شد و پشت تريبون قرار گرفت و با چشماني اشك آلود گفت             

بار ديگـر موعـد امتحـان پـس دادن          ! سربازان امام زمان    . . .  و سارعوا الي مغفره من ربكم و        
م اگــر مــي خواهيــد لياقــت خــود را بــه آقايتــان نشــان دهيــد ، اگــر مــي خواهيــد انتقــا . اســت 

همسنگرانتان را در گروهان ستار بگيريد ، اگر مي خواهيد دل امام را شاد كنيد ، حـال موعـدي           
 ” . . . است كه مرد از نامرد مشخص مي شود 

چه كار مي خواهي كنـي ؟ ايـن بچـه           ! آي خدا   “ : سپس با صداي لرزان و بغض آلود فرياد زد          
 ” . ن كثيفي شان طرف ديگر ها با اين حالشان يك طرف قضيه اند و بعثي ها با آ

ايـن بـار كـه خـدمت     . مطمئن باشـيد خـدا شـما را كمـك مـي كنـد             “ : بعد رو كرد به ما و گفت        
 “. با هم در كربلا مي خوانيمانشاءاالله نماز را“ : حضرت امام بوديم ، ايشان با تبسم فرمودند 

 . وش هم گريه كردند بعضي از بچه ها چند دقيقه در آغ. غوغايي به پا شد كه بيا و ببين 
توي ايـن پـنج روز كـه بـراي مـا يـك           . اولين كاري كه كرديم رفتيم سراغ بچه هاي گردان نوح           
 كه رفتيم ، جـاي      ٤روز بعد از كربلاي     . سال گذشت ، رفت و آمد به گردان نوح قطع نشده بود             

ولـي اغلـب   يك گروهان از گردان نـوح هـم وارد عمـل شـده بـود ؛                . عدة زيادي را خالي ديديم      
 نفـر شـهيد داده بودنـد ؛ از جملـه ناصـري ، تقـوايي ،       ١٥ ـ  ١٠توانسته بودند برگردنـد و فقـط   

عيـدي ـ هـم درس مـن در مرغـداني ـ و آزادفـر ـ بچـه محلـه مـان ـ بيخـود نبـود كـه موقـع                  
 ! دل من كمتر اشتباه مي كرد ؛ الان هم كم اشتباه است ! خداحافظي دلم آنطور گرفته بود 

ة گروهان عمل كننده تعريف مي كرد كه اولين نفر از بچه هاي تخريـب رفتـه بـود داخـل       فرماند
و تـا آخـرين   . . . بلافاصله دومـي رفتـه و شـهيد شـده بـود ، سـومي       . معبر و شهيد شده بود    

                                                   
هنگام آزادي اسرا هم سعيد دانشپور و محسن رأفتي آمدند ؛ و از ديگر بچه هاي . به شهادت رسيد ” ماوت “  ديزجي در  ـ حسن١

 ! بهشت شهداي گمنام : به همين خاطر ، بچه ها نام اروند را گذاشته بودند ! گروهان ستار خبري نشد ؛ نه نشاني و نه پلاكي 
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تخريبچي گروهان همگي رفته بودند و جنـازه هايشـان همـان جـا در معبـر و روي هـم افتـاده             
 ! ايمان االله اكبر از اين . بود

شـوريده دل ،  . وقتي به گردان نوح رسيديم ، آنجا هم غوغا و شور و شعفي بـه پـا شـده بـود          
حميـد عبـداالله زاده ، حسـين        . زمين و زمان را به شوخي گرفته بود و همـه را اذيـت مـي كـرد                   

انگـار بـاز هـم حاجـت        “ : به ضميري گفتم    . همه خوشحال بودند    . . . ضميري ، صراف نژاد و      
 ” ! نشدي ؟روا 

و چنـد  ” انشـاءاالله  . انشـاءاالله ايـن دفعـه    “ : خيلي سريع اشك در چشمهايش جمـع شـد و گفـت         
. تـو را بـه خـدا دعـا كـن            “ : را تكرار كرد و اضافه كرد       ” انشاءاالله  “ مرتبه با يك حالت خاصي      

 ” ! خواد ولش كن ، هرچي خدا ب“ : و باز هم مظلومانه خنديد و گفت ” . ديگه آمادة آماده ام 
منطقة عملياتي لشكر امام رضا عليه السلام ، جزيرة بوارين بود كـه             . دوباره تمرين شروع شد     

از لب اروند رود تا نزديكي هاي پُل اول براي گردان نـوح و از پـل اول تـا جـادة شيشـه بـراي                         
 نصـر بـود و      ٥جادة شيشه تا اواسط پنج ضلعي ، دست بچـه هـاي لشـكر               . گردان ياسين بود    

ما بايد از طريق كانـال كنـده شـده از           . دامة كار هم توسط ديگر لشكرهاي سپاه دنبال مي شد           ا
سمت خاكريز خودمان به داخل نهر خين رفته ، بعد از عبـور از نهـر ، بـه خـط عراقـي هـا مـي                 
زديم ؛ در حالي كه سطح نهر پر از مانع بود و از ساحل عراق تا بالاي خاكريز هـم مـين كـاري      

  .شده بود 
از » مجيـد غفـوري     « يك روز خبر رسيد كـه بـرادر خليـل موفـق و بـرادر                . روزها مي گذشت    

. معاونان گردان ، كه براي بازديد به خط رفته بودند ، مـورد اصـابت موشـك واقـع شـده انـد                        
برادرهـاي مجيـد    . حاج خليل به شدت مجروح شده و مجيد غفوري هم به شهادت رسيده بـود                

 در عمليـات بـدر بـه شـهادت          ٦٣، سـال    » وحيـد غفـوري     « . سيده بودنـد    هم قبلاً به شهادت ر    
 . هم كه از بچه هاي گردان نوح بود ، در كربلاي چهار » حميد غفوري « رسيده و 

امير يگانگي ، تخريبچي گردان نوح مي گفت شب قبل از كربلاي چهـار بـا حميـد غفـوري قـرار                      
 ! شت منتظر بماند تا آن يكي بيايد گذاشتيم كه هر كه شهيد شد ، آنقدر دمِ در به

ـ از مسؤولان تخريـب ـ بـه مجيـد اصـرار مـي       » مهدي سعيدي « چون حميد شهيد شده بود ، 
سـعيدي مـي    . كرد كه برگردد مشهد ، خانواده اش محتاج او هسـتند ؛ امـا او امتنـاع مـي كـرد                      

جـواب قطعـي   صبح روزي كه خيلي اصرار كردم ، مجيد با حالت خاصي گفـت تـا عصـر            : گفت
 ! مي دهم و مجيد ظهر همان روز به شهادت رسيد 
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.  اعلام كردند كه قرار اسـت در منطقـة كرخـه ، عمليـات مشـابهي انجـام دهـيم               ١٥/١٠/٦٥روز  
گردانهـاي پيـاده و واحـدهاي ديگـر         . منطقه را دقيقاً مثل بوارين و نهر خين آماده كرده بودنـد             

براي اين كه ديده نشويم ، در يـك كـانتينر حمـل مـي           . يم  بعد از ظهر راه افتاد    . لشكر هم بودند    
فريـاد بـرادر دلبريـان ـ معـاون گروهـان غفـار و        . بچه ها حسابي شـلوغ  مـي كردنـد    . شديم 

به جـاي ايـن مسـخره بازيهـا ، يـك      “ : او گفت . مسؤول آموزش گردان ـ همه را به خود آورد  
مـن و بچـه هـاي شـر و شـور دور و      . ند همه ساكت شـد ” . سرود بخوانيد كه همه لذت ببرند       

 : شروع كرديم به آماده كردن سرود و خوانديم . . . برمان مثل مسعود احمديان و 
 . . . ـ شهر ، شهر خون است ، پنجه در خون خصم دون است 

 : ادامه داديم. برادر دلبريان كه راضي شده بود ، با سرتكان دادن شروع كرد به همراهي با ما 
 . . . نگر ، گشته پنچر ، ماشين فرمانده لشكر ـ پشت س

 ! مانده لشكر ، مانده لشكر 
 . بايد به شط خون شنا كنيم 

 ! . . . شَلپ شولوپ شَلپ شولوپ 
نخيـر؛  “ : لبخند از روي لبان دلبريان محو شد و در حالي كه به تأسف سر تكان مي داد ، گفـت      

 ” ! شماها آدم بشو نيستيد 
وقتـي  . موفقيت انجام شد ؛ البته چند مجروح هم داديم كه از گردان ما نبودنـد   عمليات مشابه با    

بخشـي ، يكـي از شـوخ تـرين بچـه هـاي              . نبـود   » محمد بخشـي    « براي برگشتن جمع شديم ،      
ناگهان ديديم دو نفر از بچه هاي حمـل مجـروح ، در حـالي كـه يـك غـواص روي                      . گردان بود   

رنـگ حسـن شـاد ، فرمانـدة گروهـان غفـار            . سمت ما مي آينـد      برانكارد آه و ناله مي كند ، به         
“ : برانكاردشان جلـوي مـا كـه رسـيد ، بخشـي سـر امـدادگر فريـاد كشـيد                     . بخشي بود   . پريد

 ” ! نگهدار 
چقدر مـي شـه؟   ! قربون دستتون “ : بعد جلوي چشمان بهت زدة دو امدادگر پريد پائين و گفت         

 !  و بين بچه ها گم شد و زد زير خنده و پريد داخل ماشين” 
بخشـي ، چنـد چتـر منـور از داخـل            . به هر زحمتي بود ، امدادگرها را راضي كرديم كه برونـد             

چـون ديـر شـده بـود ،         ! ببخشيد ؛ رفتم دنبال چتر منـور        “ : لباس غواصي اش درآورد و گفت       
 ”. كوچكم چترها را هم مي خواهم بفرستم براي خواهر ! مجبور شدم با تاكسي تلفني بيايم 
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يـك شـب ، سـيد هـادي مشـتاقيان را بـه اتـاق        . وقتي برگشتيم مقر ، تمرين دوباره شروع شد         
گفـت بـرادر جليـل گفتـه چـون تـو       . وقتي برگشت ، ديدم گريه كرده  . فرماندهي احضار كردند    

 . . . برادر شهيد هستي ، نمي توانيم تو را ببريم و 
ظهـر موقـع نمـاز ، دلـم     .  برادر جليل چك و چانه زد تا صبح گريه كرد و از صبح تا ظهر هم با   

. بعد از ظهر مي خواهم بروم دوباره صـحبت كـنم            ! سيد  “ : با التماس گفت    . به حالش سوخت    
 ” . دعا كن قبولم كنند 

بعد از ظهـر شـاد و خنـدان پريـد تـو      . بعد از نماز ، از خدا خواستم كه حاجت هادي را روا كند  
 ” . درست شد ! سيد “ : و گفت اتاق و مرا بغل كرد 

ايـن خـط بـه    .  متـري  ٢٥ بعد از ظهر برويم خـط  ٤قرار شد ساعت .  ، روز آخر بود  ١٧/١٠/٦٥
 متـر بيشـتر     ٢٥ متري ناميده مي شد كه فاصلة بين ما و خط عراق در اغلب جاهـا                 ٢٥اين دليل   

 . قرار بود در سنگرهاي خط پنهان شويم . نبود 
 گفتند چون بايد راه نهر خين باز شود تا كل گردان بتواننـد رد شـوند ،                بعد از مراسم نماز ظهر    

ما يك دستة ويژه ، مركب از دو تيم انتخاب كرده ايم ؛ شامل شش تخريبچي و سه آرپـي جـي                      
تـيم اول ، بـه      . اسامي را خواندند ؛ اسم مـن هـم بـود            .  نفر بود    ١٨كل دسته   . زن براي هر تيم     

مسـؤول كـل    . و تـيم دوم ، بـه سـرگروهي مصـطفي كـاظمي              سرگروهي حسين صادقي نـژاد      
دستة ويژه هم امير نظري بود كه با حفظ سمت معاونت گردان ، بـه دليـل اهميـت دسـته بـراي       

 . اين مسؤوليت انتخاب شده بود 
 بعـد از ظهـر   ٦ بعد از ظهر ، تا نزديكي هاي خط با ماشين رفتيم و بعد پياده و حـدود                 ٤ساعت  

ايـن بـار   .  متـري مسـتقر شـديم    ٢٥ه اذان مغرب مانده ـ در سنگرهاي خط  ـ يعني يك ساعت ب
گفتنـد تـا شـب نشـده ، وضـو         . برخلاف كربلاي چهار ، حفاظت بسيار خوب رعايت شده بـود            

چون موقـع اذان بـود ، گفتنـد همـه در سـنگرها نمـاز را                 . گرفته ، لباسهاي غواصي را بپوشيد       
مـن  “ : حسين حيدري ـ يكي از مسؤولان گردان ـ گفـت    مسعود احمديان ، به . نشسته بخوانند 

غير از نماز مغـرب و عشـاء ،         . لحنش جوري بود كه حسين موافقت كرد        ” ! بايد بيرون بخوانم    
نماز غفيله و وتيره اش را هم خواند و با چشماني سرخ آمد داخل سـنگر ، گوشـه اي چمباتمـه                      

 . زد و رفت تو فكر 
سـيد هـادي مشـتاقيان دمِ در        .  ها به خوردن شام و صحبت كردن         بعد از نماز نشستيم با بچه     

آمـد و بـا   . صدايش كـردم بيايـد شـامش را بخـورد         . ايستاده بود و خيره شده بود به تاريكي         
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درد زيـادي داشـت ؛      . پاشنة پا روي انگشت كوچك دستم ايستاد و شروع كرد به فشـار دادن               
بـه قـول   . از اين كارها زياد مي كرد . نياوردم ولي چون فهميدم شوخي مي كند ، به روي خود      

جريـان اشـكش را زيـر نـور فـانوس      . بعد دو زانو نشست روبرويم     !! خودش ابراز محبت بود     
مونـده ام اگـر     ! تو الان تو دستة ويژه هسـتي ، بعيـد مـي دونـم زنـده در بـري                    “ : گفت  . ديدم  

ري روحيه ام را حفظ كنم ؛ آخـه خيلـي         همون اولِ عمليات ، جنازة تو را در معبر ديدم ، چه جو            
 ” ! دوستت دارم 

بـي توجـه   ” . ما تو ايـن خـط هـا نيسـتيم     “ : گفتم ! اولين بار بود كه اين حرف را به من مي زد  
بهـش بگـو خيلـي بـي        . اگر اون طرفها رفتي ، سلام منو به داداشم مهدي برسـون             “ : ادامه داد   
  ”چرا يه سري به ما نمي زني ؟ ! معرفتي 

نوبـت جلسـة تـوجيهي    . همة چشمها سـرخ بـود   . رفتم در سنگر دستة ويژه    . از هم جدا شديم     
بـرادر حسـين حيـدري ، آخـرين سفارشـهاي لازم را             . آخر براي شكستن خط و جزئيات بـود         

 ميلي متري ، اين طرف خط آمـاده اسـت كـه اگـر شـما در                  ١٠٥توضيح داد كه چند توپ      . كرد  
ضـمناً بعـد از   . ت سنگرهاي كمين شليك كنند تا سنگرها تخريـب شـوند           معبر لُو رفتيد ، به سم     

اينكه دستة ويژه ، راه را باز كرد و اولين سنگرهاي خط خاموش شد ، بقية بچه هـاي غواصـي            
از راه همان تونل از آب رد مي شدند و بقية خـط را تصـرف مـي كننـد و بعـد هـم قـرار اسـت          

 داده شود و بچه هاي يگـان دريـايي ، پـل شـناور را     خاكريزها توسط بچه هاي انفجارات بُرش 
روي رودخانة خين بيندازند و گردانهاي پياده ، داخل بوارين شـوند و كـار پاكسـازي را ادامـه              

نحـوة آرايـش سـنگرهاي انفـرادي و اجتمـاعي عـراق در خـط اول را هـم توضـيح داد ؛          . دهند  
حتـي توضـيح دادنـد كـه        ! تيم  طوري كه خـط اول را مثـل اتاقهـاي خانـة خودمـان مـي شـناخ                 

سنگرهاي اجتماعي عراق ، درِ توري دارد كه به طرف بيـرون بـاز مـي شـود و ضـد نارنجـك                       
نام عمليـات را هـم گفتنـد كـه     . از اين رو براي انداختن نارنجك حتماً بايد در را باز كنيم        . است  

 .  است ؛ اما اعلام رمز آن ماند براي بعد ٥كربلاي 
 نيمه شب اعلام شد و گفتند كه ما و گردان نوح ـ از سمت چـپ   ٣٠/١ هم ساعت شروع عمليات

بعـد  . قرار الحاق ما نيـز از سـمت چـپ بـود     . ما ـ حدود ساعت يك كار را شروع خواهيم كرد  
 .  بدون سروصدا استراحت كنيد ٤٥/١٢هم گفتند تا ساعت 

ي گـن هـر كـي تـو آب          م ـ! سـيد   “ : مسعود احمديان كه بغل دست من دراز كشيده بود ، گفـت             
 ” شهيد بشه ، حق الناس نداره ؛ درسته ؟ 
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 ”  . امكان داره “ : گفتم 
 ” ! خدا كنه توي آب شهيد بشم “ : گفت 

 . به شهادتش اطمينان داشت ؛ بلكه داشت مكان دلبخواهش را انتخاب مي كرد . يكّه خوردم 
. ا سـاكت و در حـال زمزمـه           بيدار بوديم ام   ١٢تا ساعت   . ساكت شدم و مزاحم خلوتش نشدم       

به پيشنهاد مسعود ، نماز نافلة صبح و نماز صـبح           . بعد هم ، همه نماز شب را نشسته خواندند          
 . را به نيت ثواب خوانديم 

 ” ! شايد به نماز صبح نرسيم ، بگذار پيش پيش بره تو حساب “ : مي گفت 
يـل و اميـر نظـري آمدنـد و      ، در حالي كه خط در سـكوت كامـل بـود ، بـرادر جل    ٣٠/١٢ساعت  

 بـود كـه   ١سـاعت حـدود   . تجهيزات را بستيم و راه افتاديم . آخرين سفارشهاي لازم را كردند  
نفر اول ، امير نظـري بـود ؛ نفـر دوم حسـين صـادقي نـژاد ؛ بعـد مسـعود                       . داخل تونل شديم    

قـرار  . ر رفتنـد    تيم ديگر هم از تونـل ديگ ـ      . احمديان ، حسين پور غلام و نفر پنجم هم من بودم            
 . بود ما شروع كنيم و اگر دشمن متوجه شد ، گروه مصطفي كاظمي شروع كنند 

« برادر جليل ، لب تونـل نشسـته بـود و    . داخل تونل به انتظار اعلام رمز عمليات نشسته بوديم  
برادر جليل بعد از صـحبت بـا بيسـيم ، آهسـته چيـزي در گـوش                 . هم در كنارش    » سعيد فاني   

اميرجـان شـروع   ! يا فاطمه الزهرا “ : ي گفت ، سعيد با عجله آمد و به امير نظري گفت         سعيد فان 
 ” . التماس دعا . يا علي . كن 

 . اشك به چشمانم دويد 
لبخند زد و با بيلچه شروع كرد به برداشتن آخرين قسـمت            ) س(امير با شنيدن نام خانم فاطمه       

تان روز بد نبيند ، ديديم كـوهي از سـيم خـاردار و    راه كه باز شد ، چشم   . تونل تا راه باز شود      
. آسمان در اثر منورهـاي فـراوان ماننـد روز روشـن بـود             . خورشيدي ، نهر را پوشانده است       

صداي انفجار شديد از اطراف هم نشـان از درگيـري و شـروع آن      . نور شديدي داخل تونل زد      
 . داشت 

هنـوز سـر اميـر    ” ! يـا علـي   . بـريم  ! بچـه هـا   “ : امير نظري نگاه معني داري به ما كرد و گفت           
بـا يـك آخ   . كاملاً از تونل خارج نشده بود كه يك تيـر قنّاصـه درسـت خـورد تـوي پيشـانيش                     

 . كوتاه ، جلو چشمان ما پر زد به ملكوت 
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گيج شده . جنازه امير راه تونل را بسته بود. قناصه چي عراق ، سر تونل را نشانه گرفته بود
برادر جليل مي گه تيم شما از روي جنازه ي : ((ل گروه، حسين صادقي نژاد گفتمسئو. بوديم

.))امير رد شود،بعد جنازه را خودمان عقب مي كشيم  

و باراني از گل و  سر حسين هنوز بيرون نرفته بود كه يك گلوله آرپي جي خورد لب تونل
م هيچ جا را نمي كور شد((حسين با ناراحتي فرياد كشيد. موج و تركش ريخت روي سرش

.))بينم   

.بره حسين،بيا عقب، نفربعد: فرياد برادر جليل بلند شد كه   

١.))بچه ها ، وجعلناوذكرتخريب رابخوانيد:((مسعود احمديان گفت   
بسم االله الرحمن ((سپس نگاهي مثل نگاه خداحافظي به ما كرد ومحكم وزيبا گفت

پورغلام،بعدازمسعود . داخت داخل آبوباسرعت از در تونل خارج شدوخود را ان))الرحيم  

به تقليد از مسعود، به سرعت .نوبت من بود .خارج شد؛ ولي با يك گلوله زخمي شدوافتاد كنار
.كيف عجيبي به من دست داده بود .پريدم بيرون وشيرجه رفتم تو آب   

 سمت همين طور كه به. مسعود داشت تند تند سيم خار دارها را را قطع مي كرد ومعبر ميزد
مسعود مي رفتم، سيم خار دار قطع كن را از گردنم باز كردم وسلاح را به پشت 

.))زود باش كه هواپسه: ((مسعود گفت.انداختم  
عراقيها بالاي سر ما بودندو مثل نقل ونبات روي سر ما گلوله مي ريخت؛ اما . راست مي گفت

مي رفتم ؛ ولي بعد كه ديدم اولش، اين طرف و آن طرف . خدا مي خواست كه معبر تمام شود 
گلوله ها كاري به كار ما ندارند و مسعود را ديدم كه بي خيال مشغول معبر زدن است، من 

 رديف سيم خار دار و مين بوديم كه ١٠در بين رديفهاي سوم ـ چهارم از .هم بي خيال شدم
 در حالي كه.صداي شكستن جمجمه اش را شنيدم .يكدفعه تيري خورد به سر مسعود

نگاه آخرش بد جوري دلم را سوزاند .چشمهايش به چشمهاي من دوخته بود به زير آب رفت
.درست همان طور كه دوست داشت داخل آب شهيد شد.  

پشت سرم را نگاه كردم وديدم بقيه بچه هاي تيم همه لب تونل يا اول .حالا من تنها بودم 
 راست نگاه كردم وديدم بچه به سمت.منظره دردناكي بود .ساحل نهر خين شهيد شده اند

وقت فكر كردن .هاي گروه مصطفي كاظمي ، مشغول كندن در تونل هستندتا وارد عمل شوند 
چه خبر است كه  سرم را بالا آوردم ببينم در خط عراق. نبود شروع كردم به ادامه دادن 

وله را كه رفتم زير آب گرمي ونور گل. ديدم يك عراقي با آرپي جي به سمت من نشانه رفته 
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بالا كه آمدم ،دو سه تا عراقي ديگر داشتند مرا به .دقيقا از بالاي سرم رد شد ، احساس كردم 
به فكرم رسيد از زيرسيم خاردارهاي. ديگر جاي معبر زدن نبود. هم نشان مي دادند   

 البته احتمال اين كه گير كنم وخفه شوم ، زياد بود ؛ اما به زير آب رفتم. درون آب بروم 
 مي شد از زير آنها عبور .خوشبختانه كنده شد. وسيم خاردارها را با دست از زمين كشيدم

دو سه رديف را كه رد كردم .برگشتم روي آب ونفس گرفتم و دوباره رفتم زير آب .كرد 
از هررديف كه ردمي شدم ،تكه اي ازلباس.،دوباره نفس گرفتم و رفتم زير آب   

وقتي نفسم تمام شد و خواستم دوباره بالا .شد ؛اما مهم نبود وبدنم گير مي كرد و كنده مي 
باورم نمي شد اين قدر زود برسم .بيايم ، با كمال تعجب ديدم كه به ساحل عراق رسيده ام 

خدا را شكر كردم كه اين قدر .درست زير خاكريز عراقيها بودم واز پايين آنها را مي ديدم .
كه امن بود ـ منتظر -فتم همان جا زير پاي عراقيها تصميم گر.زود به اين طرف رسيده ام 

ايران هم هيچ كدام به هدف نمي خورد و پشت ١٠٥توپهاي .بنشينم تا بچه هاي ديگر بيايند 
.وضع خيلي خراب بود . سر عراقيها اصابت مي كرد   

ديواره ي تونل گروه مصطفي كاظمي باز نشده ودليل آن هم .از خدا خواستم كمك برساند 
هم به ٢سر انجام مصطفي از همان تونل گروه ما بيرون آمد وگروه .باه تونل كن ها بود اشت

مصطفي سريع پريد كنار ساحل، ولي هنوز پايش به آب نرسيده بود كه شايد بيش . دنبال او
.از بيست گلوله به او اصابت كرد و كاملا بي حركت رو به آسمان به كناري افتاد   

نفر دوم وسوم وچهارم گروه هم به شهادت . عليها كمك خواستم از فاطمه زهرا سلام االله
از بقيه دسته فقط .از يك دسته هجده نفري ،دوازده نفر به شهادت رسيده بودند .رسيدند 

صحرانورد ويكي ديگر ،به همان روشي كه من عمل كرده بودم ،توانستند خود را به اين 
همديگر را كه ديديم .به ساحل رسيدندمتر دورتر از من ١٠آن دو حدود .طرف برسانند 

حالا ما سه نفر بوديم وبه قول قران كه هر نفر ما ،ده نفر . ،تصميم به شكستن خط گرفتيم
براي آخرين بار به .دشمن را حريف است ،مي توانستيم اين ده بيست بعثي را بفرستيم هوا

.سمت تونل نگاه كردم  
ياد آرايشگاه مصطفي .ان داشت تير مي خوردجنازه مصطفي هم كماك.كس ديگري نمانده بود 

.د وموزش ديگر براي خودش استاد شده بآخرهاي آ.در مرغداني افتادم  



  سيد محمد انجوي نژاد–حماسه ياسين 

 
www.Rahpouyan.Com 

29 

هنوز گرماي .دستي به سرم كشيد .همين دو سه روز قبل سر مرا اصلاح كرده بود 
خشم .اما اشكم خود به خود سرازير شد  بغضم را خوردم ؛. انگشتانش را حس مي كردم 

.اپاي وجودم را گرفته بودعجيبي سر  
عراقيها كه فكر نمي كردند كسي در ساحل خودشان .با دادن علامت كار را شروع كرديم 

با دست شروع كردم به پاكسازي مينها ،چند . باشد ،اصلا هواي زير پايشان را نداشتند 
ت كردم،از نارنجك اول را كه پر.متري بالا رفتم و ميان ني ها زير پاي عراقيها آرام نشستم 

خنده ام گرفت؛چون بي اختيار گفتم .بخت بد خورد به لبه خاكريزو برگشت به سمت خودم
نارنجك زير پايم تركيد؛ولي آسيبي نديدم از طرفي، .زرشك؟با سرعت به كناري پريدم  

 در آن باران گلوله هاي آرپي جي و چهار لول ودوشكا وتوپ ،نارنجك بچه بازي بود بسم 
زمان آن را هم گرفتم ؛ .رنجك دوم را با دقت بيشتري پرت كردم اللهي گفتم ونا  

خدا كمك كرد ودرست افتاد وسط سه . وسط عراقيها منفجر شود  طوري كه بين زمين وهوا
صحرا نورد وآن .عراقي كه بالاي سرم بودند وسه تايي به اين طرف وآن طرف پرت شدند 

سه تايي، يك تكه كوچك از خط .هلاك كنندديگري هم توانستند عراقيهاي بالاي سر خود را 
. را كه روبه روي تونل بود ،شكستيم و با سرعت دويديم روي خاكريز و پريديم داخل كانال 

لحظه اي نظاره . دو نفر ديگر سريع رفتند سمت راست و شروع كردند به پاكسازي سنگرها 
من هم .  به سمت سنگر دوم سنگر اول را با نارنجك منهدم كردند و رفتند. گر كارشان بودم 

در اولين سنگر ، دو تا عرقي پشت تير بار مشغول تير اندازي به سمت . به سمت چپ رفتم 
ضامن نارنجك را كشيدم ، زمان . ها داشتند داخل نهر مي شدند ه گويا بچ. خاكريز ما بودند 

 بعد از انفجار ، .ان را گرفتم ، سپس به داخل سنگر پرت كردم و كنار ديوار سنگر ايستادم 
.توفاني از خون و گوشت با بوي تند باروت بيرون زد   

بچه ها مثل مور .نهر خين را نگاه كردم و پريدم توي سنگر.رفتم سراغ سنگربعدي؛خالي بود
وملخ ريخته بودند داخل آب و تا به خودم آمدم، كانال پر شده بود از غواص وهمه خيلي 

بچه ها سريع .همه دركارشان واردبودند . پاكسازيسريع وبدون سروصدا شروع كردندبه
جلو مي رفتندوسنگرهاي سمت راست خود راپاكسازي مي كردند؛ ولي چون كسي ازدسته 

بچه هاي دسته .ويژه غيراز من نمانده بود،كسي به سنگرهاي اجتماعي سمت چپ واردنبود
دپوروتشكري بوژ مهراني،پاكدل ،مشتاقيان،محم.سابق هم ريخته بودند داخل كانال

.دم معبر ايستاده،بچه هاراراهنمايي ميكند:گفتند سيفي كجاست؟:پرسيدم.راديدم  
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سالمي؟دمت :دستي به سرم كشيدوبا خنده گفت.برگشتم سيد هادي بود.دستي به پشتم خورد
با لبخندي سرم را تكان دادم ودستي به سرش كشيدم و .گرم بروسمت چپ،من يه :گفتم 

.ياعلي.يام كاري باسيفي دارم،بعد م  
عجيب بود؛ولي ياد شعري افتادم وشروع كردم به .چقدر نوراني شده بود .خنديدو رفت

:زمزمه  
و  خنديد !گفتم مرو !گفتا كنون گفتم كه كي؟ !گفت از جنون گفتم چرا؟ گفتابخون؟ گفتم كجا؟  

...!رفت  
بچه ها دارند سنگرهاي اجتماعي سمت چپ را جا مي :سريع دويدم سيفي را پيدا كردم وگفتم

.الان است كه قيچي بشيم.يك كاري بكن. گذارند  
ابطحي آمد وگفت كه اوروي خاكريز شهيد .از حسن شاد،فرمانده گروهان غفار خبري نبود

بعد از پيدا كردن . ان دهمسيفي دستم را گرفت تا به او سنگرهاي اجتماعي را نش!شده است
ضامن نارنجك را كشيدم وداخل .دوسنگر،خودش به يك سمت رفت ومرا فرستاد سمت ديگر 
به سنگر كه رسيدم،با وجود همه .كانالي پيچ در پيچ شدم كه به سنگر اجتماعي ختم مي شد

از  نفرـ با لباس گرم كن مشغول جروبحث بودند و خبر١٠سروصداها،چند عراقي ـحدود
نور فانوس،آنان . سته شدن خط نداشتند ؛شايد هم خبر داشتند و مي ترسيدندبيرون بيايندشك

در سنگرهاي اجتماعي ،توري  يادم آمدكه گفته بودند.را كاملا در ديد من قرار داده بود
قيافه گل آلود .در را به بيرون كشيدم وباز كردم. ضدنارنجك دارد وبه بيرون باز مي شود

ه با لباس سياه غواصي ودستكشهاي سياه وكلاه، با آن همه تجهيزات وخونين من ،همرا
نارنجك را پرت كردم وپشت . به سمت سلاحشان دويدند. ومهمات ،همه را وحشتزده كرد

چون فانوس خاموش شده بود،با چراغ قوه داخل سنگر را . نارنجك منفجر شد. ديوار ايستادم
.اي اطمينان ،يك نارنجك ديگر انداختم و برگشتماما بر ظاهرا همه مرده بودند؛. نگاه كردم  

سلاحم حمايل . در راه برگشت،ناگهان ديدم يك عراقي از بالاي كانال دارد روي من مي پرد
عراقي .بود وفقط وقت كردم كارد غواصي را از پايم بكشم وبه سمت شكم او ضربه اي بزنم 

 بزنم ديدم نصف سرش له شده چاقو را بيرون كشيدم تا دوباره ضربه.روي زمين افتاد 
!است  

طرف ظاهرا براي من كمين كرده بودتا مرا با تير .خدا را شكر كردم !عراقي قبلا مرده بود
!بزند ؛ولي در آخرين لحظات تير خورده وروي من افتاده بود  
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نگاهي به دور . داخل كانال،بچه ها قسمتهاي لازم را با كمترين تلفات پاكسازي كرده بودند
ظاهرا هيچ .ناگهان علي دايي را ديدم كه با يك عراقي قوي هيكل در گير شده. نداختموبر ا

سال سن،كم سن ١٦علي،ريزنقش بودوبا. عراقي داشت علي را مي زد.كدام سلاح نداشتند
تير،آن ٢٠با هم كمك علي دايي رفتيم وبا حدود .سيفي هم رسيد.وسالترين فرد گردان بود

عبداللهي رسيد !رديم،اما هنوز زنده بودو يوما يوما مي كردغول بياباني را نقش زمين ك
 است و يان معاون گروهان غفار زندهاز مسئولان گردان وگروهانها ،فقط عليرضا دلبر:وگفت

.فعلا فرماندهي گردان با اوست واو با برادر جليل ارتباط بيسمي دارد  
.هم تير توي صورتش خورده بود٢ابطحي، مسئول دسته   

زاده ،مسئول دسته يك ،بچه ها را در سمت راست هدايت مي كردو محمود سيفي اسماعيل 
سيفي :يكي از بچه ها گفت رفتم طرف دلبريان ببينم چه خبر است كه ناگهان .در سمت چپ

!دتير خور  

كجاست؟:با تعجب داد زدم   
.ده متر پايين تر: گفت   

سرش را به روي .مي كردتير به گلويش خورده بود وداشت خرخر .رفتم پيدايش كردم  
سرش را كه بر گرداندم خون وخرده .زانويم گذاشتم و خون از چشمها و دماغش پاك كردم

سرش را به شدت تكان دادم كه راه نفس كشيدنش .هاي زبان ودندانش ريخت روي پاهايم
باز شود و خونها بيرون بريزد ؛اما خون زيادي ازش رفته وتير از پشت گردنش بيرون آمده 

پلكهايش به آرامي باز شد . لباس غواصي اش پر از خون شده بود. گردنش سوراخ بود . د بو
درست روي دستان من تمام .خرخرش هم تمام شد.،به من نگاهي كرد وچشماهايش را بست 

ياد آن شبي افتادم كه مرا به پشت خاكريزهاي گردان ،محل قبرهاي كنده شده ،راهنمايي .كرد
! عجله نكن پسره شيطون :وشوخش توي گوشم بود هنوز صداي گرم .كرد   

.برو آنجا .سيفي شهيد شده دسته اش سمت چپ هستند :بغضم را خوردم دلبريان گفت   
علي .يك گلوله توپ خورده بود وسط بچه هاي دسته .رفتم سمت چپ ناگهان يكه خوردم 
دنبال سيد هادي .دشهيد شده و روي هم افتاده بودن ... تشكري،سر چاهي ،لكزايي،ميشاني و

دقت .كمي جلوتر يك هيكل آشنا ديدم كه با حالت سجده روي زمين افتاده بود!گشتم ؛نبود
كمرم خم !خودش رفته بود سلامش را به داداشش برساند!كردم ؛سيد هادي مشتاقيان بود
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سعي كردم او را در يكي از سنگرها بگذارم ؛اما زورم .بالاي سر سيد هادي نشستم .شد 
.نرسيد  

!و رفت خنديد!گفتم مرو !ـ گفتم كه كي ؟ گفتا كنون   
چند نفر از بچه ها ،دو سه تا بيسيمچي گردان ،به وضع رقت باري كنار هم دور بيسيمها 

چند نفر از بچه ها، .ظاهراً رادارهاي بيسيم ياب دشمن خوب كار ميكردند.شهيد شده بودند
جا محلي بود كه قرار بود به گردان نوح اين.سرپيچي كه در كانال بود، معطل ايستاده بودند

))چي شده؟براي چي نمي رين جلو ؟مگه بچه هاي نوح نيامده اند؟: ((پرسيدم .ملحق شويم  
!))هر چي كلمه رمز را ميگيم، جواب بي ربط ميدن.نميدونيم: ((گفتند  

: داد صدايي به فارسي ،اما به لهجه عربي مثل خوزستانيها جواب  ))اژدر، اژدر: ((داد زدم
!))بيا جلو من اينجام((  

فهميدم كار بچه هاي گردان نوح !يك قدم جلوتر رفتم كه ناگهان رگبار شليك شد.تعجب كردم
با سرعت پريدم در سنگر .رضوي در يك سنگر انفرادي گير كرده بود.گره خورده است

عت شيرجه ناگهان يك عراقي با سر. عراقيها در كانال مستقر بودند. انفرادي،كنار سنگر او
رفت كف كانال و به حالت درازكش يك نارنجك انداخت داخل سنگر رضوي، نارنجك منفجر 

يك رگبار بستم به پشت سرباز عراقيِ كه .شد و رضوي، خونين و مالين پرت شد بيرون
جلو را كه نگاه كردم،ديدم يك . آمدم وسط كانال رضوي را كشيدم كنار.داشت فرار ميكرد

سريع گفتم .ته، با آرپي جي به سمت من نشانه رفته و آماده شليك استعراقي به زانو نشس
، سر سلاح را بدون نشانه گيري طرفش گرفتم و يك ))و ما رميت اذ رميت و لكن االله رمي ((

بود، تير خورد به صورتش و در حالي كه با صورت به زمين )) االله رمي((از آنجا كه . تير زدم
دور و بريهاي عراقي هم .ا سر به زمين خورد و منفجر شدميخورد، گلوله آرپي جي اش ب

بچه ها كه ديدند شلوغ شده، ريختند سر جاي عراقيها و با درگيري شديدين .ريختند روي هم
به بچه ها گفتم شما مواظب اينجا باشيد، من ميروم از دلبريان كسب .سنگر ها را فتح كردند

. دوستان دير آشنا ريخته بودزير پايم، جنازه تعداد زيادي از. تكليف كنم  
يك ساعت گذشته بود و قرار بود تا به . مشغول سازماندهي بچه ها بود.دلبريان راپيدا كردم

پل را منهدم كرده و بچه : ((گفت. از دلبريان سوال كردم. حال بچه هاي گردان پياده برسند
مت چپ گردان نوح،كار يك تيربار سمت چپ ما و يك تير بار ،س.هاي يگان دريايي را زده اند

.))را خراب كرده اند  
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همان تيربار سمت گردان .بارك االله: ((تماس گرفت،خوشحال گفت.جريان سمت چپ را گفتم
پل ما كه خراب شده،ولي تيربار سمت چپ .نوح وصل شده و گردان كوثر داخل بوارين شده

ن را ميگيرند ما اگر خاموش شود،خيلي خوب ميشود،چون بچه هاي كوثر، سمت چپ بواري
اگر تيربار را خاموش كنيم و مقاومت .نصر هستند٥وسمت راست هم بچه هاي لشكر 

.))فعلاً بايد تا صبح با همين استعداد مقاومت كنيم.كنيم،بوارين محاصره ميشود  

!))محمد،اگه ميتوني از بالاي كانال برو اين لعنتي رو خفه كن: ((بعد نگاهي به من كرد و گفت  
از آن بالا، .چند نارنجك هم برداشتم و رفتم روي لبه كانال.وله خالي پيدا كردمگشتم و يك ل

از پشت خاكريز خودمان،آرپي جي زنها امان از عراقيها برده .دور و بر كاملاً در ديد بود

پل ماه هم دوتكه شده و عده زيادي از بچه هاي مهندسي و يگان دريايي در كنار آن به .بودند

متري سينه خيز ٢٠٠.تيرها مثل فشفشه از روي سرم عبور مي كردند.دشهادت رسيده بودن

كمي منتظر شدم تا خاموش شود و .دائم شليك ميكرد.رفتم تا رسيدم زير دريچه سنگر تيربار

تا خاموش شد، كوله را انداختم روي لوله تيربار،كه از حرارت قرمز شده . بتوانم كاري بكنم

تيربار كه به پايين كشيده شد، يك روزنه براي .  كشيدمبود،و با تمام قدرت به سمت پايين

سريع پريدم . چند ثانيه گذشت تا منفجر شد. نارنجك را انداختم داخل سنگر.نارنجك باز شد

روي كانال و از در اصلي يك نارنجك ديگر انداختم تو سنگر و باداد و فرياد سعي ميكردم به 

كار خطرناكي .با سرعت رفتم به سمت بچه ها.سيدبچه ها بفهمانم كه بيايند؛ اما صدا نمي ر

چون ميدانستم اسماعيل زاده و حميد رجبي آنجا هستند، بلند .بود شايد مرا اشتباهي ميزدند
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وقتي ميخواستم بروم سنگر را خاموش .بلند صدا ميزدم حميد،اسماعيل زاده و جلو ميرفتم

يكدفعه .ادم رفته بود آن را بردارمكنم، يك كلاه عراقي براي حفاظ بر سرم گذاشته بودم و ي

او كه مرا شناخته بود، با عجله . پريدم يك گوشه! ديدم حميد رجبي پريد و مرا به تيربار بست

!))محمد!محمد: ((دويد به طرفم و با گريه، داد زد  

))؟!مگه كوري!محمد و زهر مار ! محمد و مرگ: ((داد زدم  

!))ميكني؟ فكر كردم عراقي هستيآخه تو اينجا چه كار : ((با شرمندگي گفت  
.))تيربار رو خفه كردم: ((گفتم  

: كلاه رو با خوشحالي از سرم برداشتم،پرت كردم كنار، رفتم سمت چپ و به بچه ها گفتم
.))حالا حالاها بايد اينجا رو نگه داريم((  

اسماعيل زاده مثل شير مي .بعد برگشتم سمت راست.مواضع را با كيسه شن محكم كرديم
در وسط هم دلبريان رهبري ميكرد . عراقيها هيچ اميدي نداشتند.ريد و رهبري ميكردغ
، من و چند نفر ))حسني((،صحرانورد،عيدي، )) جباري((، )) عبدالهي((،)) نعمتي((، )) بهاري((و

داشتم ! مجموعاً چهل نفري ميشديم ، با خطي در حدود هشتصد متر .ديگرهم با او بوديم
محمد خداياري كه از ناحيه شكم مجروح شده بود، با ناله سوال . ردمخشابم را عوض ميك

))محمد جان، امدادگرها نيامدند؟: ((كرد  
يك كم : ((با اينكه مي دانستم از امداد گر خبري نيست، براي اينكه دلداريش داده باشم، گفتم

. ))ديگه تحمل كني ، ميرسند  
من و . تك همه جانبه سازماندهي ميكردندعراقيها داشتند براي يك پا. بامداد بود٣ساعت 

ناگهان صداي چاشني نارنجكي . دويديم كه برويم نوار تيربار بياوريم)) حمزه سيد آبادي((
حمزه . كه در كانال افتاد مارا به خود آورد؛ درست بين من و حمزه و دو نفر ديگر از بچه ها

.خوابيديمما هم با حيرت ! بدون معطلي خودش را انداخت روي نارنجك  
سلاحم .ضربه شديدي همراه با سوزش، دستم را تكان داد. چند لحظه بعد نارنجك منفجر شد

با مقداري باند كه داشتم، .بلند كه شدم، جنازه تكه پاره حمزه مقابلم بود.با شدت پرت شد
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سيد حميد رجبي را ديدم كه تركش . دستم را بستم و گيج و منگ برگشتم پيش دلبريان
حميد خبر داري مسعود : ((گفتم.با خود گفتم بايد راهش بياندازم.  و ناله ميكردخورده بود

))احمديان شهيد شد؟   
: گفتم . و با گريه بلند شد و شروع كرد به تير اندازي بي هدف)) مسعود؟ : ((فرياد زد

 و برش دار: ((و در حالي كه تيرباري را به او نشان مي دادم، گفتم.)) خودت را كنترل كن ((
.))برو سمت راست، كمك اسماعيل زاده  

.او با گريه شروع كرد به دويدن به آن سمت   
كش بـه سـرش خـورده و بـي حـال گوشـه اي افتـاده بـود و بـا                     رهـم ت ـ  )) محمد عبداالله زاده    ((

دم كانـال فرعـي     . در دل تحسـينش كـردم و رفـتم          . كردمي  سلاحش ، از كانال فرعي مواظبت       
از همـان جـا چنـد نارنجـك         . اران تير به سمت داخل كانـال مـي آيـد            بعدي ديدم از داخل آن ،ب     

وقني داخل كانال فعي شدم ،ديدم دو تا عرافي بـا يـك تيـر               . پرتاب كردم تا تيراندازي قطع شد       
، در سـمت چـپ       . وبعضيشان عجب جر بزه اي دارند؛تا اينجـا آمـده بودنـد جل ـ            . اده اند   تبار اف 

از كانالهـاي فرعـي و روي خـاكريز    ، عراقيها بيست تا بيست تا   . امان از بجه ها بريده شده بود      
يـك جـا بـودم و داشـتم     )) اكبرزاده((با . و پشت خاكريز و داخل كانال ريخته بودند سر بچه ها   

 .))پشت سرت،محمد(( به طرف عراقيها روبه رو تيراندازي مي كردم كه يكدفعه فرياد زد
تا عراقي را كه يواشكي مي خواستند از پشـت بـه مـا              دو  ،  خودش با يك رگبار      ،تا آمدم بجنبم    

افتـاد  . ش بـه رگبـار   مبسـت .ناگهان ديدم يك عراقي بالاي سـراكبرزاده اسـت   . كشت، حمله كنند   
اكبرزاده دويد داخل كانـال فرعـي و دو تـا نارنجـك             . عراقي مي ريخت  ، از چپ و راست     . پايين

 نشـان از ايـن داشـت كـه چنـد عراقـي بـه         ،صداي داد و فرياد پشت كانال       . انداخت پشت كانال  
كـه  .)) جمعشـون جمـع بـود   (ال و خندان برگشت سـمت مـن و گفـت    حخوش. هلاكت رسيده اند 

خنده روي لبهايش كمرنگ شد و چشمانش بي حال روي هم افتـاد و در حـالي كـه بـا دسـتش                       
گـر هـم كـه    بچه هاي دي. از پشت تير خورده بود توي سرش. افتاد زمين ، لباس مرا گرفته بود    
! برو به دلبريان بگو اينجـا خيلـي خـر تـو خـره               ، محمد  ((با ناراحتي گفتند    ، اين وضع را ديدند     

 .))چند نفر كمكي بفرستند
انگـار در خانـه شـان    . خونسرد بود و با بيسيم صحبت مي كـرد       . دويدم تا به دلبريان رسيدم      

چنـد تـا    .  چـپ خيلـي شـلوغه        سـمت ، بـرادر علـي     :(گفتم! پاي بخاري دارد تلفني حرف مي زند      
 .))كمكي بديد
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 !))برو، نداريم :(آرام گفت
 .))از در و ديوار مي ريزن تو كانال. نمي تونيم مقاومت كنيم. عراقيا زيادند:(داد زدم 

 !))بكشيدشون، خب:(با خونسردي گفت
 !))خوب شد گفتي! نه بابا...ا:(با تعجب گفتم 

 !))بگو، ه همه همين را كه گفتم برو و ب:( گفت ، در حالي كه مي خنديد 
 .منتظر همه خنده شان گرفت و سر حال نشستيم. برگشتم و جريان را گفتم 

. به مـا سـي چهـل نفـر حملـه كـرد      ، عراق با استعداد يك تيپ . اي عظيمي به پا شد     ناگهان غوغ 
چند كـلاش   ، يك تير بار    ، هر كدام از ما     . از كماندوهاي عراقي سياه شده بود     ، دشت رو به رو     

بـا وجـود حـال و       ، چند آرپيجي و تعداد زيادي گلوله كنار خود گذاشته بـوديم و مجروحـان               ، 
تقريبـا همـه مجـروح شـده        . در پر كردن سلاحها و رفع گير آنها كمـك مـي كردنـد               ، خيمشان  

 . بچه ها درگير شده بـود      باعراقيها ديوانه وار با داد و فرياد و نعره          . درگيري شديد شد  . بودند
گاهي چهل نفر حمله مي كردند و پنچ نفر پنچ نفر بـر مـي                ،گاهي از سمت چپ داخل كانال شده      

يوسفي كه از ناحيـه سـر   . پر از جنازه شده بود، جلوي خاكريز و زير پايمان در كانال   . گشتند  
ها را وارسي مي كرد تـا كسـي از عراقيهـا تظـاهر بـه مـردن نكـرده                     جنازه، مجروح شده بود    

 .باشد
سـيد  . جنازه روي جنازه مي ريختند      ، ت راست هم بچه ها با رهبري دليرانه اسماعيل زاده           سم

يكنفره دنبال چند عراقـي گذاشـت     ، حميد رجبي هم در حالي كه تير باري در دستش گرفته بود             
در وسط هم بچه ها با تيربـار و آرپـي چـي و چنـد تـا      . و با داد و فرياد اسماعيل زاده برگشت       

پاتـك  ، بعـد از يـك سـاعت        . دسته دسته عراقيهـا را درو مـي كردنـد           ،  چريكي   خمپاره شصت 
 .خود عراقيها هم تعجب كرده بودند. عراق شكست خورد و عراقيها زخمي و گيج فرار كردند

 نفـر  ١٠، چند عراقي ناگهان از داخل يكي از كانالهاي فرعـي بـا داد و هـوار ريختنـد تـو كانـال                     
، حسـني و يوسـفي      . ها يشان عقب نشيني كرده اند كه دير شده بـود          وقتي فهميدند نيرو  . بودند

تـا  . از پشت سر در آمدند و من و چند نفر ديگر هم با تيـر انـدازي از جلـو منتظرشـلن بـوديم                         
 .كار تمام شده بود، آمدند يك فكري به حال خودش بكنند 

لا افراد آمـاده بـه جنـگ         نفر از بچه ها شهيد شده اند و حا         ٢٠بعد از يك آمار گيري معلوم شد        
الان :((بـرادر جليـل گفـت     . دلبريان با بيسـيم بـا بـرادر جليـل صـحبت كـرد             .  نفر هستند  ٢٠فقط  
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مـي  تمـام  كـار محاصـره     ، اگر يكي دو پاتـك ديگـر را هـم مقاومـت كنيـد             .  صبح است  ٥ساعت  
 .))شود

ه مـاهي  بچه هـاي گـردان كـوثر تـا حاشـيه جزيـر        ، در حاشيه اروند    ، به سمت چپ نگاه كردم      
، اگر كمـي ديگـر دوام مـي آورديـم         . دششان شنيده مي    )) االله اكبر   ((پيش رفته بودند و صداي      

 .محاصره بوارين تمام مي شد
تقريبا سـه پـنجم بواريـون محاصـره     ، با خط ما و خطي كه گردانهاي نوح و كوثر گرفته بودند  

بيست نفر سر پـا كـه   . ي شدند بچه ها داشتند براي جوابگويي به پاتك بعدي آماده م         . ده بود ش
 .نمانگر خون زيادي بود كه از آنها رفته بود، تهاي بي حالشان سچهرهاي زرد و د

در يكـي از سـنگرهاي      ! شروع كردم به گشتن بين مجـروحين و احوالپرسـي و ديـد و بازديـد                 
نگر پاهـاي يكـي از غواصـهايمان را ديـدم كـه از س ـ             ، در داخل ديـواره كانـال       ، مهمات عراقيها   

يكـي از بچـه هـاي      ، ذبيح االله يوسـفيان بـود       . مهمات بيرون بود و بدنش داخل سنگر افتاده بود        
مخصوصـا قنـوتش بـا آن      ، خيلي با حال گردان كه نماز خواندنهايش هنوز برايم خاطره اسـت             

نالـه  ، آمدم بيـرون بيـاورمش      . دستهاي مقابل صورت و گردن كج و صورت خيس از اشكش            
 .))بند حمايلم را باز كن، انجوي :(با صداي ضعيف گفت. ش نيمه باز شد اي كرد و چشمان

فكـر كـردم   . نشانه اي از جراحـت در بـدنش نديـدم   . پا و سينه اش، سر ، تمام بدنش سالم بود    
تـا بنـد حمايـل را بـاز     . شروع كردم به بـاز كـردن بنـد حمـايلش        . شايد او را موج گرفته است       

يـاد  . يـك شـكاف بـزرگ در پهلـو داشـت     . ش روي زمـين ريخـت  خون فراواني از پهلـوي   . كردم
، امـا هـر چـه صـدايش زدم       ، خواسـتم بـه هوشـش بيـاورم       . از حال رفت  . حضرت زهرا افتادم  

مهمـاني عزيـز بـراي مـادرش        ، بـا پهلـوي شكسـته       ، رفتـه بـود     ، نبضش را گرفتم  . جوابي نداد 
 .فاطمه

. از او طلب قـدرت مـي كردنـد        ، اه خدا   و استغاثه به درگ   ) س(بچه ها با توسل به حضرت زهرا        
هم بچه هاي نوح و كـوثر قيچـي   ، تحويل بدهيم ، دلبريان اعلام كرد كه اگر خط را در اين پاتك          

هم عراقيها توجهشان به پشت سرشان جلب مي شود كه بچـه هـاي لشـكر نصـر و                   ، مي شوند 
،  در جـاده شيشـه       مـي گفـت   . از بچه هاي لشكر نصر هم خبرهاي داشت       . ديگر لشكرها بودند    

جـاده را   ، درگيري شديدي بين بچه هاي نصر و عراق درگرفته و لشكر با دادن شـهداي زيـاد                  
لحظـه اي   . تصرف كرده و به سمت آخر بوارين با استعداد چند گردان پيـاده در حركـت اسـت                 

عده زيـادي از دوسـتانم قـرار بـود در جـاده             . بچه هاي تخريب لشكر نصر      حواسم رفت پيش    
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. مـي بايسـت خـط را نگـه مـي داشـتيم         ، بـه هـر قيمتـي شـده         ، با اين حسـاب     . كار كنند شيشه  
خيلـي  ، مجروحان زيادي از ما بودند كه هنوز رمقي داشتند و اگر مي شد آنهـا را عقـب ببـريم          

 !اما ممكن نبود،خوب مي شد
ي تيـر و تيـر      جعبه هاي نارنجك و خشابها    .  را انجام مي داد    حالا هر كدام از ما بايد كار ده نفر        

 هـم   ٦٠چنـد خمپـاره چريكـي       . را منظم كنار خود قـرار داده بـوديم        بار و گلوله هاي آرپي جي       
 .پيدا كرده بوديم كه توسط جباري مستقر شد تا اگر لازم شد ، بزنيم

آتش خيلي ..  توپ به سمت ما معلوم شد عراق قصد  پاتك داردبا باران خمپاره و آرپي جي و
به . از بچه ها دوباره مجروح شدند و سه چهار نفر هم به شهادت رسيدندچند نفر . حجيم بود

مت يكي از بچه ها مي دويدم تا ببينم چه شده ، ناگهان با ضربه اي شديد ، خود را ميان س
وقتي حالم سر جا آمد ، فهميدم پايم . زمين و هوا ديدم و با كمر به ديواره كانال خوردم 

پايم را محكم . خودم بودم كه با فرياد دلبريان از جا پريدم در فكر كار . اذيت شده است 
با عجله شروع كرديم به . عراقيها دشت را سياه كرده بودند . تم و به سمت مقر دويدمسب

از . ددشت سراپا آتش و خون شده بو. پرتاب نارنجك و باران گلوله و آرپي جي و خمپاره
جباري ، . ي ، رجبي و جباري مقاومت مي كردندمت راست ، كماكان اسماعيل زاده ، عبداللهس

بعد هم مي پريد روي كانال تا ببيند . خمپاره چريكي را مستقر كرده بود و شليك مي كرد
يعني هم ديده بان بود ، هم خمپاره چي . گلوله اش كجا خورده و بعد دوباره تنظيم مي كرد

اگر غير از اين . ارنجك انداز هم بودضمن اينكه آرپي جي زن ، تك تير انداز ، تير بار چي و ن
. تا سلاحي گير مي كرد ، پرتش مي كرديم و يكي ديگر بر مي داشتيم. بود ، حريف نمي شديم

در حالي كه . داد زدم و خواستم از اسماعيل زاده چيزي بپرسم . وقت سر خاراندن هم نبود 
و دوباره ! )) ول وقت قبلي بگير ا. . . منشي . . . . منشي : (( گفت شديدا مشغول بود ، بلند 

.مشغول شد  
مقاومت مي )) كبيري(( و )) حسين زاده (( ، )) فني زاده (( ، )) جليل دهقان (( سمت چپ هم 

درگيري نفر . عراقيها از در و ديوار ريخته بودند توي كانال. كردند و وسط را هم ما داشتيم 
حواسم به سمت چپ . قيها كلنجار مي رفتندسمت چپ، بچه ها داشتند با عرا. به نفر شده بود

جلب شده بود كه اگر وضعيت ناجور شد بروم كمك كه يكدفعه سر يك عراقي درست رو به 
تنها كاري كه توانستم انجام بدهم، اين بود كه با كلاش . روي من از جلوي خاكريز آمد بالا

.پرت شد عقب. بكوبم به صورتش   
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تعجب .  عراقي زخمي شدند و چند تا هم پا به فرار گذاشتندچندين. سريع يك نارنجك انداختم
از يكي از بچه . كردم كه اين همه عراقي چگونه خود را به زير پايم رسانده اند و من نديده ام

وقتي . رفتم روي خاكريز و بيشتر شان را با تير بار نقش زمين كردم. ها كمك خواستم
 تا عراقي ولو هستند و دارند يواشكي مي روند خواستيم برگرديم، ديديم تو كانال هم چند

!كجا؟! هوي: امير فرياد كشيد . سمت دلبريان   
.تا برگشتند، بستيمشان به رگبار و پريديم تو كانال   

چند قدم آن طرف تر يكي از عراقيها از پشت سر امير بلند شد و تا خواست به او تير اندازي 
)!)امير ، بخواب: (( كند، فرياد كشيدم   

گلوله ها از بالاي . هنوز امير درست و حسابي نخوابيده بود كه رگبار را گرفتم طرف عراقي 
!))پسر، الان منو زده بودي: (( امير با عصبانيت گفت . سر امير به سينه بعثي نشستند  

!))ببخشيد، وقت نبود: (( با خنده گفتم   

.خنده اش گرفت و رفت  
” ! امير ، خشاب “ : د زدم دا. ناگهان خشاب تيربارم تمام شد   

برگشتم ببينم چه خبر است كه جنازة امير را با سر قطع . چند بار داد زدم ؛ اما جوابي نيامد 
دلبريان ، يكي را “ : داد زدم . از رگهاي گردنش خون فواره مي زد . شده در مقابل ديدم 

” . امير شهيد شده . بفرست   
و نخ دو تا عراقي كه وسط دشت ايستاده بودند و همه بهاري آمد جاي من و دوتايي رفتيم ت

با محمد بهاري ! هرچه تير مي زدم ، بهشان نمي خورد . را تشويق به حمله مي كردند 
اولي كه افتاد ، دومي پا گذاشت به فرار كه يك . نشستيم و با دقت تمام نشانه گيري كرديم 

اي واالله “ : از دور داد زدم . ري بود كار جبا. خمپاره پشت سرش نشست و تكه پاره اش كرد 
” ! زدي تو خال ! جباري   

”! بي پدر ، نيم ساعته تو نخش ام “ : خنديد و گفت   
دلبريان لب كانال نشسته بود و در حالي كه باران تير از دور و برش مي گذشت ، با 

. خونسردي حيرت آوري داشت گلولة آرپي جي را كار مي گذاشت   
يدم عراقي ها دارند خيلي آرام از يكي از كانالهاي فرعي سمت چپ مي آيند به از لبة كانال د

 اينجا را بپا ، من برم جاي بچه ها كه الان“ : به بهاري گفتم . سمت بچه هاي آن سمت 
” . غافلگير مي شوند   
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نقشه كشيده ام من و حسين زاده بريم پشت سر كمين “ : رفتم سمت چپ و به بچه ها گفتم 
يم و بچه ها هم در يكي دو تا سنگر پنهان بشن و بعد كه عراقي ها اومدند تو كانال ، اول بذار

من و حسين زاده از پشت سر حمله كنيم و همين كه آنان به طرف ما برگشتند ، ما داخل 
” . سنگر مي ريم و بچه هاي روبه رو بريزند سرشان   

وني يا چيزي براي سنگر درست با حسين زاده رفتيم پشت سر و هرچه گشتيم ، كيسة گ
به پيشنهاد من ، دو سه تا عراقي گردن كلفت را روي هم گذاشتيم و . كردن ، پيدا نكرديم 

. جلوي آنها هم چند تا جعبه مهمات و يك سنگر حسابي درست كرديم   
درست از جلوي چشمان ما ، عراقي ها كه بيست نفر مي شدند ، وارد كانال شدند و آرام به 

فرياد بزن و سر و : وقتي همه داخل كانال شدند ، به حسين زاده گفتم . چه ها رفتند سمت ب
داد ، . با شمردن يك ، دو ، سه شروع كرديم . صدا كن كه فكر كنند خيلي زياد هستيم 

عراقي ها كه غافلگير شده و ترسيده . . . و ” يا زهرا “ ، ” يا حسين “ ، ” االله اكبر “ تيراندازي ، 
كار خيلي خوب پيش مي .  ، شروع كردند به تيراندازي به سمت ما و عقب عقب رفتند بودند
ناگهان بچه هاي پشت سر شروع كردند به تيراندازي و جنازة عراقي بود كه روي . رفت 

با . آخر كار هم يكي از بچه ها جمع عراقي ها را با آرپي جي دوخت به هم . جنازه مي افتاد 
” كي آرپي جي زد ؟ “ : داد زدم . ه ها عجله برگشتيم سمت بچ  

” ! من “ : عبداللهي با سربلندي گفت   
. و دوتايي خنديديم ” ! نزديك بود ما رو بدوزي به كانال . نيشت رو ببند “ : گفتم   

كانال به ارتفاع يكي ـ دو متر پر شده بود از جنازه و سرپيچ كانالهاي فرعي ، با جنازة عراقي 
ساعت . بعد از يك ساعت نبرد شديد ، عراقي ها دوباره برگشتند .  شده بود ها كاملاً مسدود

خودمان هم باورمان نمي شد كه ده پانزده نفره بتوانيم جلوي يك تيپ .  صبح بود ٥/٧
يكي از عراقي هايي را كه در كانال به . كماندوي ويژة عراقي با آن هيكلهاي ورزيده بايستيم 

 عبور را با هيكل بزرگش بسته بود ، به هزار زحمت بيرون هلاكت رسيده و كاملاً راه
چند . وقتي عراقي ها كاملاً عقب نشستند ، نگاهي به حال و روز خودمان انداختيم ! انداختيم 

. . . نفر ديگر از بچه ها شهيد شده بودند ؛ از جمله جباري ، فني زاده ، حسين زاده و   
 يك مجروح كه براي خودش با كيسة شن و جنازه سمت چپ ديگر كسي نمانده بود ؛ غير از

يك سنگر انفرادي درست كرده بود و سي چهل تا نارنجك و چند تا كلاش و يك تيربار هم 
آماده و حاضر در اختيار داشت و در اين فرصت با بي حالي اما روحيه اي بالا ، تيربار خود 
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 بودند و رجبي كه از بس خون سمت راست هم اسماعيل زاده و عبداللهي. را تميز مي كرد 
من و . دايي و حسني هم از رمق افتاده بودند . ازش رفته بود ، ديگر ناي ايستادن نداشت 

!  نفر ٨با سرشماري شديم . بهاري هم حال و روز خوشي نداشتيم   
مي دانم مشكل است ؛ اما فقط يك “ : جليل گفت . دلبريان با برادر جليل محدثي تماس گرفت 

و اعلام كرد هر كدام از ” . . . ! ديگر و يك پاتك ديگر را مقاومت كنيد ، بعد بيائيد عقب ساعت 
. مجروحان مي توانند خود را به عقب برسانند ؛ چون كمكي از عقب نمي رسد   

آنهايي كه مي توانستند ، افتان و خيزان به بالاي خاكريز . بچه هاي مجروح را خبر كردم 
بقيه هم كه ناي تكان خوردن . ين ، خود را روي زمين مي كشاندند رفتند و به سمت نهر خ

صحنة . نداشتند ، شروع كردند به راز و نياز با خدا ؛ چرا كه دقايق آخر عمرشان بود 
. دردناكي بود   

دلبريان هم . صحرانورد بدون توجه به دور و بر ، مشغول تنظيم و مرتب كردن سلاح ها بود 
گلولة . ومت را وارسي و به بچه ها و سلاحها سركشي مي كرد داشت صحنه و نحوة مقا

دل و . داخل يك سنگر عراقي ، چند بسته فشنگ بود . رفتم دنبال گلوله . تيربارم كم بود 
دلبريان . هر كاري كردم ، دلم نيامد بردارم . روده و مغز عراقي ، فشنگها را كثيف كرده بود 

 را برداشت و با يك كيسة گوني تميز كرد و به من داد او باخونسردي خشابها. را صدا زدم 
” ! اين كه كاري نداشت ! بيا بابا “ : و گفت   

از سمت چپ به راست . آرايش هم مشخص شد . قرار شد تا مي توانيم ، جلوي پاتك بايستيم 
آخر  متر ، به ترتيب ، اول من ؛ بعد ، صحرانورد ؛ بهاري ؛ دلبريان ؛ رجبي ؛ و ٥٠به فاصله 

هم اسماعيل زاده و چند تا از مجروحان كه نشسته به ما كمك مي كردند و هر كاري كرديم ، 
قرار . ارتباط ما با يكديگر هم ممكن نبود ؛ فقط همديگر را دورا دور مي ديديم . عقب نرفتند 

شد تا دلبريان اشاره نكرده ، تيراندازي نكنيم و تا اشاره نكرده ، عقب نرويم و هر وقت 
بچه ها خود . روحيه ها عالي بود ! لبريان  اشاره كرد ، اگر توانستيم و زنده بوديم برگرديم د

خودمان مي دانستيم كه . لبخندي روي لبها نشسته بود . را براي نبرد آخر آماده مي كردند 
هفت ، هشت نفره نمي شود خط را نگاه داشت ؛ اما هرچه بيشتر مقاومت مي كرديم و عراقي 

بچه هاي لشكر نصر و . دستور هم همين بود . به خود مشغول مي كرديم ، غنيمت بود ها را 
چون وقت داشتم ، شروع كردم به تله كردن هر چيزي كه دور و . گردان كوثر در خطر بودند 

مين هاي ضد . زير جنازة عراقي ها نارنجك مي گذاشتم و ضامن آن را مي كشيدم . برم بود 
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. اي را هرچند تا كه مي توانستم ، در كانالهاي فرعي كار مي گذاشتم نفر صخره اي و گوجه 
با سيم تله و يكي دو تا مين والمري كه در . سلاحها و تيربارها را هم با نارنجك تله كردم 

براي آخرين بار به بچه ها نگاه . سنگرهاي مهمات عراقي ها بود ، راه كانال را هم بستم 
بسيار . ط يك تركش كوچك خورده بود ، تمام قامت ايستاده بود اسماعيل زاده كه فق. كردم 

با اشاره به دلبريان ، اسماعيل زاده را نشان دادم و در حالي كه اداي پرپر . نوراني شده بود 
دلبريان نيم نگاهي به اسماعيل زاده كرد و . زدن را درمي آوردم ، گفتم كه شهيد مي شود 

بغض ، بيخ گلويم گير كرده بود ؛ ولي نمي خواستم گريه كنم ؛ . حرفم را با لبخند تأييد كرد 
كمي به اطراف توجه . با سكوت نسبي يي كه در قسمت ما حاكم بود . هنوز كار داشتيم 

نگاهم از روي صورتهاي نوراني شان . چقدر از روي جنازة بچه ها رد شده بودم . كردم
سيدهادي مشتاقيان ، مانند گلي : ند در سمت چپ ، چهره هاي آشنا و نزديكم بود. گذشت 

علي تشكري ، با آن سوز و گدازش ، با آن نگاههاي معصومانه اش ، با . نشكفته پرپر شده 
. آن توبة خالصش ، با آن نمازهايش كه هنوز صداي جانسوز ناله هايش در گوشم بود 

زايي ، با آن حاجي لك. سرچاهي ؛ سيفي محبوبم ؛ حسن شاد ؛ فرماندة سربه زير و شجاع 
نمي دانم خدا چه مقامي براي اين پير . شوخ طبعيهايش و ماجراي حورالعين شصت ساله 

هرچه بود ، حالت صورتش نشان از . غلام ابي عبداالله عليه السلام در نظر گرفته بود 
همه و همه اكنون در . ميشاني با آن تفسيرها و نصيحت هاي دلنشين . رضايتش داشت 
! عجب صحنة زيبا و هوس برانگيزي بود .  شده بودند مقابل من پرپر  

. چند تايي از مجروحين ، خود را به عقب رسانده بودند و دلبريان خبرش را با بيسيم داشت 
كمي . بچه هاي بيسيمچي گردان هم دور بيسيم مركزي خود آرام و راحت آرميده بودند 

تا حالا توجهم را جلب نكرده . بخشي جلوتر چشمم افتاد به پيكر پاره پاره و غرق در خون 
ياد صحنه اي افتادم كه امدادگرها را سركار گذاشته و منورهايي كه براي خواهر . بود 

. . . كوچكش برداشته بود ؛ خواهر كوچكي كه منتظر بود برادرش برگردد   
خيلي جنگ شديدي درگرفت ؛ منتهي اين بار ما .  صبح باز عراقيها حمله كردند ٩حدود ساعت 

از روبه رو ، چپ و راست ، عراقي جلو مي آمد و من دائماً در حال چرخيدن بودم . كم بوديم 
اسماعيل زاده در حلقة محاصرة بيست عراقي افتاده ، ولي با رشادتي . ؛ بقيه هم همين طور 
 دو نفر را با كلاش زد ، بعد چند نارنجك پرتاب كرد و روي زمين خوابيد. كم نظير مي جنگيد 

، سپس بلند شد و پريد روي كانال و با لگد به دهان يك عراقي زد و از روي خاكريز با شتاب 
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دلبريان با اشاره به من چند عراقي . صحرانورد هم همين طور . شيرجه رفت سمت نهرخين 
. تازه فهميدم كه محاصره شده ام . نوبت من بود . را لت و پار كرد و پريد روي خاكريز 

تم و دو عراقي را ديدم كه در سه چهار متري من دارند به سمتم مي آيند تا مرا ناگهان برگش
. خيلي سريع خود را پرت كردم روي زمين و با رگباري كلكشان را كندم . به اسارت بگيرند 

تكان نخوردم و نفسم را حبس . آمدم بلند شوم ، ديدم دو تا عراقي درست پريدند بالاي سرم 
پاي يكي از آنها رفت روي دستم . گمان اين كه مرده ام ، از كنارم رد شدند آنها هم به . كردم 

دو سه متري كه . درد را تحمل كردم و صدايم درنيامد . و حلقة نارنجك به دستم فرو رفت 
ناگهان ديدم كه كانال . دور شدند ، يك خشاب كامل رويشان خالي كردم و پريدم روي كانال 

. مام بود ؛ ولي با چند انفجار ، عراقي ها حسابي ريختند به هم كارم ت. پر از عراقي شد 
خيلي سريع شروع كردم از لب كانال به سمت معبر سينه خيز . فهميدم تله ها كار كرده اند 

آخرين تيربارها و . در اين مدت ، كاملاً از بالاي كانال ، عراقي ها را زير پايم مي ديدم . رفتن 
. با چشم خود ديدم كه مجروحان گردان را تير خلاص مي زدند . م نارنجكهايم را شليك كرد

يكي از مجروحان زنده بود و شروع . براي آخرين بار به جنازه هاي مطهر بچه ها نگاه كردم 
ظاهراً مي گفت مرا نكشيد و پيش فرماندة خود ببريد ؛ من . كرد به صحبتهايي به زبان عربي 

منتظر نشستم . يعني چه ؟ هرچه دقت كردم ، نشناختمش ! لجم گرفت . اَسرار مهمي دارم 
چند عراقي خواستند بلندش كنند ، داد و فرياد كرد كه من نمي توانم تكان . ببينم چه مي شود 

در همين هنگام ، يك ستوان عراقي با چند نفر ديگر دور مجروح را . بخورم ؛ بگوئيد او بيايد 
اگهان ديدم عراقي ها با وحشت از جا پريدند و ناگهان من طرف را نمي ديدم ؛ فقط ن. گرفتند 

اما ! احسنت . كيف كردم . انفجاري شديد صورت گرفت و گرد و خاك زيادي به پا خاست 
با سرعت داخل معبر شدم تا به لب . هر كاري كردم ، نفهميدم كدام يك از بچه ها بود 

 مين رفته و قطع شده بود و با پايش روي . دايي در گوشه اي افتاده بود. نهرخين برسم 
حسني در گوشه اي ديگر پايش روي . چشماني باز در اثر خون ريزي به شهادت رسيده بود 

آمدم به سمتش بروم كه عراقيها ريختند بالاي . نگاهي ملتمسانه به من كرد . مين رفته بود 
 را نقش زمين همان تيرهاي اولي ، حسني. سرمان و رگبار گلوله را روي سرمان ريختند 

دلبريان را ديدم كه پايش قطع شده و با يك . با عجله پريدم داخل نهر . ديگر كسي نبود . كرد
 . دعا كردم خدا كمكش كند . پا دارد از آب رد مي شود 
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رگبـاري از گلولـه را روي خـودم    . وقتي به لب نهر رسيدم ، عراقيها كاملاً بـالاي سـرم بودنـد           
سوزش شـديدي در پـايم ،   . ل آب پريدم و شروع كردم به رد شدن          به داخ . احساس مي كردم    

. وقتـي بـه آن طـرف رسـيدم ، تـواني بـراي خـارج شـدن نداشـتم           . نشانه جراحتي جديد بـود      
او سالم رسيده بود و كار مرا با نگرانـي          . ناگهان اسماعيل زاده را روي خاكريز خودمان ديدم         

كه ناگهـان تيـري بـه سـينه اش     “ . . . بيا ، چيزي نمونده  سيد ،   ” : با فرياد گفت    . دنبال مي كرد    
از لب نهر تا دهانه تونل را عراقيها داشتند بـا تيـر و گلولـه شـخم مـي             . خورد و پرت شد عقب      

از طرفـي بـي حركـت بـودنم باعـث      . ديگر توان حركت نداشتم . خودم را به خدا سپردم  . زدند  
بي حال سرم را روي گلها گذاشتم ؛ اما ناگهان يكـي از             . شده بود عراقيها فكر كنند مرا زده اند         

بچه هاي آن طرف ، از لب تونل پريد بيرون و يك آر پي جي شليك كـرد بـه سـمت عراقيهـا و                         
دست مرا با تمام قدرت كشيد و كشان كشان داخـل تونـل انـداخت و تـا خواسـت خـود داخـل                        

نـدان خـرد شـده و زبـانش     شود ، جلوي چشمانم يك تير رفـت داخـل دهـانش و بـا خـون و د             
بنده خدا نگاهي از روي رضـايت بـه مـن كـرد و بـا صـورت روي زمـين افتـاد و                        . بيرون آمد   

 ! چشمانش بسته شد 
بعدها در مشهد ، در بهشت رضا عليه السلام ، از روي تصويري كه بر يكـي از قبـور بـود ، او                   

 .را شناختم 
برادر انجـوي ، خسـته نباشـيد    ” : د آورد صداي گرم و محزون برادر جليل محدثي ، مرا به خو  

 “ ديگه كسي نيست ؟ . تقبل االله . 
 “ ! نه ” : با بي حالي تمام گفتم 

سپس يـك بوسـه بـه پيشـاني مـن زد ،             . سرش را پايين انداخت و آرام بيسيم را خاموش كرد           
 “ . ردند خدا خيرشان بدهد ؛ امام زمان را روسفيد ك” : امدادگر را صدا كرد و با بغض گفت 

سعيد سريع با چپيه خـود سـر و صـورتم را از گـل و خـون پـاك             . سعيد فاني و امداگر آمدند      
حالا زود برگرد عقب كـه احتمـال دارد         ! اي واالله مرد    ” : كرد و يك بوسه به پيشانيم زد و گفت          

 “ . اين ماسك را هم بگير . شيميايي بزنند 
 شدم ، پيكر بي جـان اميـر نظـري ، رو بـه رويـم       وقتي از تونل خارج   . ماسك را به كمرم بست      

چهـره اش آرام ، ولـي   . دلبريان با پاي قطع شده روي برانكارد سـوار بـود     . آرام خوابيده بود    
 . مرا نديد . گرفته بود 
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چند تا از بچه هاي گردان نوح هم لب تونل در انتظار دوستانشان ثانيه شماري مـي كردنـد كـه            
ولـش كنيـد ، مـثلاً    ” : امـدادگر داد زد  . سرم براي ماچ و بوس كـردن  با ديدن من ريختند روي   

 “  مي خواهيد بكشيدش ؟ ! مجروحه ها 
آنهـا چـون   . همين طور كه امـدادگر زخمهـايم را مـي بسـت ، جريـان را بـرايش توضـيح دادم               

ه گفتنـد ك ـ  . پلشان نصب شده بود ، تلفاتشان كمتر بود و دو تا گروهـان كـاملاً آمـاده داشـتند                    
 . حسين ضميري به آرزويش رسيده است 

. فقط ما سه تا مانـده بـوديم  . به اورژانس تاكتيكي كه رسيديم ، صحرانورد و عبداللهي را ديدم       
. از صـحرانورد سـراغش را گـرفتم         . ياد اسماعيل زاده افتـادم كـه بـه خـاطر مـن تيـر خـورد                  

.  چشـماني بـراق و كـاملاً بـاز     خودش بـود ؛ بـا چهـره اي نـوراني و         . برانكاردي را نشانم داد     
 “ . تير زير قلبش خورده و كليه و پهلو را دريده است . الان تمام كرد “ : صحرانورد گفت 

. بـا صـداي بلنـد شـروع كـردم بـه ضـجه زدن و گريـه كـردن                     . بغض چنـد سـاعته ام تركيـد         
رانورد كـه   امـا صـح   ! امدادگرها دلداريم دادند ؛ فكر مـي كردنـد اسـماعيل زاده داداشـم اسـت                 

خودش هم مثل من بود ، آنها را دور كرد ، زير بغلهايم را گرفـت و آرام ، گوشـه اي نشسـتيم                         
سرانجام ما را از هم جدا كردند و مرا بـه سـمت بيمارسـتان    . و سه نفري عقده دل را گشوديم      

 بـه ايـن   با توجـه . به بيمارستان كه رسيدم ، بوي تند الكل ، حالم را به هم زد          . خرمشهر بردند   
دم در كـه رسـيدم ، نگهبـان     . كه جراحتهايم به استخوان نرسـيده بـود ، تـرجيح دادم برگـردم               

 “ كجا ؟ “ : پرسيد 
 “ ! مي خواهم برم بيرون “ : گفتم 
 “ ! برگه خروجي نداشته باشي ، نمي شه ” : گفت 

دستشـوييها مـي    از پنجره يكـي از      . موقعيت فرار را سنجيدم     . هر چه چانه زدم ، نشد كه نشد         
. با آب ميوه و كيكي كه خورده بودم ، حالم بهتر بـود              . با زحمت و درد در رفتم       ! شد در رفت    

 تويوتـايي   ناولـي . در يكي از ميدانهاي خرمشهر ، منتظر ماشين ايستادم كه تا مقر گردان بروم               
 در آن    حضـرت رسـول تهـران بـود و دو نفـر            ٢٧تويوتا ، مال لشـكر      . كه رد شد ، نگه داشت       

بعـد از سـلام و احوالپرسـي ، در حـالي     . در جلو را باز كرد و مرا كنارش نشاند       . سوار بودند   
 “ چند سالته ؟ ” : كه با تعجب به من نگاه مي كرد ، پرسيد 

 “ . نوزده سال ” : گفتم 
 “غواص بودي ؟ ” : پرسيد 
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 “ ! مي بيني كه ” : گفتم 
 “ جا آورده اي ؟ لباسها را از ك! بهت نمي آد ” : گفت 

چرا دست و پايت باندپيچي است ؟ اگـر مجروحـي   ” : با شك و ترديد پرسيد      . جوابش را ندادم    
 “ ، چرا نمي روي بيمارستان ؟ 

برادر جان ، مگه شما مفتش هستيد ؟ اگه مي رسوني ، يا علي ، اگه نـه ، نگهـدار پيـاده                       ” : گفتم  
 “ ! مي شم 

 “ ! وري سؤال كردم چرا ناراحت شدي ؟ همين ج: گفت 
 “ ! اي واالله ! آفرين ! بارك االله .  هستي ٥حالا فهميدم ؛ تو از غواصهاي كربلاي ” : بعد گفت 

فكـر كـنم ترسـيده بـود        ! پياده كه شدم ، هنوز نفهميده بودم كه چرا بـه مـن مـي گفـت آفـرين                    
 ! موجي باشم ؛ چون بدجوري جوابش را داده بودم 

فضـا  . ، كسي غير از معاون سـتاد گـردان و مسـئول تـداركات نبـود                 به مقر گردان كه رسيدم      
. در اتاقهاي گردان ، پتوهاي تا كرده و ساكها و وسايل بچه ها دست نخـورده بـود      . غريب بود   

وقتـي مـي خواسـتيم راه       . در اتاق دسته ويژه ، يك جاي پهن ، مال شهيد مسعود احمديان بود               
“ ! باشـد وقتـي برگشـتيم ، همـين جـا بخـوابم              ” : ي گفت   بيفتيم ، جايش را پهن كرد و به شوخ        

 . . . همان جا ، جاي مسعود شهيد خوابيدم . خستگي مجال فكر كردن را از من گرفته بود 
چـرا  ” : بـا عصـبانيت پرسـيد       .  بعد ازظهر ، با صداي سعيد فاني از خواب بيدار شدم             ٤ساعت  

 “ از بيمارستان فرار كرده اي ؟ 
 .دم به بهانه تراشي كه قانع شد من هم شروع كر

بعدازظهر ، دو تاي ديگر از بچه ها به نام يوسـفي و بهـاري هـم كـه از بيمارسـتان جـيم شـده              
صداي بلندگوي گردان بلند شد كه برادران را به تجمع در مسـجد فـرا               . بودند ، به من پيوستند      

 اي نشستيم تا برادر جليـل       پنج نفري ، گوشه   . داخل مسجد كه شديم ، دلمان گرفت        ! مي خواند   
به محض ورود ، نگاهي به مـا كـرد و بـا چشـماني سـرخ شـده و خنـدة اي                      . محدثي وارد شد    

 “ ! بياييد آنجا ! مثل اين كه همه در اتاق من جا مي شويد ” : غمگين گفت 
خود برادر جليل ، بدني پر از تركش داشت و پايش بسـيار آسـيب ديـده بـود و بـا ايـن كـه در              

 پا بـه پـاي بچـه هـا كـار كـرده بـود و علـي رغـم اصـرار بسـيار خـودش ، از طـرف                            آموزش
اويكي از قـديمي تـرين و محبـوب    . فرماندهي به او اجازه داخل شدن به بوارين داده نشده بود        

در اتاق برادر جليـل ، بعـد از تشـكر فـراوان و عـذرخواهي         . ترين فرمانده گردانهاي لشكر بود      
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بود ما را همراهي كنـد ، گفـت كـه عمليـات ادامـه خواهـد داشـت و مـا را         بابت اين كه نتوانسته  
اتـاق  . مخير كرد كه براي ادامه عمليات به تخريب يا مرخصي برويم كه جواب مـا معلـوم بـود                    

. ها را جمع و جور كرديم ؛ چون قرار بود بچـه هـاي تخريـب در محـل گـردان مسـتقر شـوند                     
روي سـاك   . م شخصـي آنهـا بسـيار دردنـاك بـود            تحويل ساكهاي بچه ها و جمع كردن لواز       

با اشـك و گريـه      !  تا چتر منور زيبا قرار داشت كه مي خواست براي خواهرش ببرد              ٣بخشي ،   
 .فراوان ، وسايل شهدا را تحويل داديم 

شب كه شد ، بچه هاي تخريب ريختنـد در محوطـه گـردان و دوبـاره گـردان شـلوغ شـد ؛ امـا                
بچـه هـا تعريـف      .  از بچه هاي قديمي جز چند نفر كسي نمانده بـود             چهره ها اغلب جديد بود و     

“ لنگهـا ” مي كردند كه در پشت خط گردان ياسين و در خط خودي ، يـك گـروه بـه نـام گـروه       
اعضاي اين گـروه كـه      . تشكيل شده بود كه بچه هاي گردان را با آر پي جي حمايت مي كردند                

حسـين  ” ، “ محمـد خليـل نـژاد    ” ج داده بودنـد ؛      پاي مصنوعي داشتند ، رشادت بسياري به خر       
اعضـاي گـروه    . . . و  “ ، حميـد فـاني      “ مرتضي نوكاريزي   ” ،  “ سعيد راسخيان   ” ،  “ حاج عرب   

 .بودند 
بچه هاي تخريب يكي يكي مي آمدند سراغ دوستانشان را مي گرفتند و با چشماني اشـك آلـود          

آخـر شـب ناخودآگـاه بـه سـمت          .  شـديم    ما هم در گروه هاي تخريـب تقسـيم        ! بر مي گشتند    
بـه  . خيال مي كردم كه الان سيفي مرا به آنجا مي بـرد             . خاكريزهاي پشت گردان كشيده شدم      

يكـي يكـي قبرهـا را بوييـدم و بوسـيدم و بـراي               . قبرهاي خالي كه رسيدم ، عجيب دلم گرفـت          
همين جا بـود    . كرد  همين جا بود كه تشكري با خدايش خلوت مي          . صاحبانشان فاتحه خواندم    

همين جا بود كـه رنجبـر بـراي خـودش روضـه حضـرت           . كه عامري نماز شبش را مي خواند        
 . . . .مي خواند و اشك مي ريخت و ) س(زهرا 

.  ادامه داشت ، بچه هاي ديگري هم به شهادت رسـيدند  ٥بعد از يكي ـ دو ماه ديگر كه كربلاي  
برگردانده شديم تا اسـتراحتي چنـد روزه بكنـيم و در       ما هم بعد از چند روز به اجبار به مشهد           

 .تشييع جنازه بچه ها شركت كنيم و تازه نفس برگرديم 
مـن هـم در   . در مشهد هم غوغا بود و هر روز تعداد زيـادي از شـهدا خاكسـپاري مـي شـدند                

يادم نمي رود كـه هنگـام تشـييع جنـازه و            . بهشت رضا دائماً مورد سؤال خانواده شهدا بودم         
خاكسپاري شهيد سيد هادي مشتاقيان ، پـدر و مـادرش چـه روحيـه اي داشـتند و سـيد اميـر                       
مشتاقيان ـ برادر بزرگ سيد هادي ـ با لباس فرم كميتـه انقـلاب اسـلامي ، قبـل از خاكسـپاري        
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. برادرش ، در حالي كه عطر زده بود ، در قبر دراز كشـيد و لحظـاتي بـه جـاي بـرادر خوابيـد                     
 ! كه واقعاً امير دوست داشت او به جاي برادرش به خاك سپرده مي شد آنجا احساس كردم

بعدها در ماووت ، برادر جليل محدثي ، اين يادگار شهدا و سرباز رشيد امام زمان بـه شـهادت          
او كه سالها مانده و پرواز ياران را ديده بود ، ايـن بـار خـودش بـراي مـا جامانـده هـا               . رسيد  

 .  كمر ما را در داغش خم كرد پروازي زيبا ترسيم كرد و
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بايد فردا راه مـي افتـاديم بـه سـمت اهـواز ،      . هر چه اصرار كرديم ، به خرجش نرفت كه نرفت   
 روزهـاي اول سـال را كـه بـا خـانواده       . ٥خسته و كوفته ، با دلي پر داغ ، از عمليـات كـربلاي               

“ حسـين بهشـتي   ” نبوديم ، حالا مي خواستيم روزهاي آخر تعطيلات را در مشـهد بمـانيم كـه               
چون بيشتر به غواصها پيله كرده بود ، حدس زديم بايد دوبـاره كـار آبـي داشـته                   . قبول نكرد   

هنـوز طنـين   .  با بروبچه ها ريختيم تـو كوپـه هـاي قطـار             ١٤/١/٦٦ بعدازظهر   ٣ساعت  . باشيم  
هنوز نيامـده ، كجـا مـي ري ؟ ايـن دو سـه روز را هـم كـه در                  ” : در گوشم بود    صداي مادرم   

 “ پس ما چي ؟ . مجلس ختم بچه ها بودي 
، پيرمـرد نـوراني و      “ علـي مقدسـيان     ” در قطار متوجه شديم يك مسافر ويژه هم داريم ؛ پـدر             

طرات شـيرين و    سرزنده كه تاجر فرش در مشهد و از مؤمنين بازار بود و در بين راه ، بـا خـا                   
حـاجي مثـل خودمـان      . صحبتهاي دلنشـين خـود ، خسـتگي راه را از تـن مـا بـه در مـي كـرد                       

علي هم از همرزم بودن با پدرش خيلي خوشحال بود ؛ چـون قـرار بـود پـدرش                 . سرزنده بود   
 .به عنوان راننده گردان تخريب انجام وظيفه كند 

هنـوز از ماشـين پيـاده نشـده         . سـيديم    بعدازظهر به مقر گـردان تخريـب در اهـواز ر           ٤ساعت  
سـريع  ” : ـ معاون تخريب ـ بـه اسـتقبالمان آمـد و بـا عجلـه گفـت        “ مهدي سعيدي ” بوديم كه 

امشـب عمليـات    ! ساكها را تحويل تعاون بدهيد و لوازم شخصي را برداريد ،مي خواهيم برويم              
 “ ! است 

 بـه صـورت   ٥دانـي كـه در كـربلاي     نفر غواص بوديم ؛ من و مقدسيان از گردان ياسين ـ گر ٨
و سه چهار نفر ديگـر از گـردان نـوح و يكـي از     “ نعمتي ” و “ طوسي ”آبي خاكي عمل كرد ـ و  

همه عقب يك تويوتا جا شـديم و بـا رضـا            . “ مجتبي قمصريان   ” بچه هاي جديد تخريب به نام       
”  مقـر شـهيد   در خرمشهر وارد.  ـ معاون تخريب ـ به سمت خرمشهر حركت كرديم   ١سمندري
تعداد زيادي چهـره آشـنا      . شديم كه اسكله غواصي لشكر امام رضا عليه السلام بود           “ شاكري

به چشم مي خورد كه دوره فشرده اي را گذرانـده و حـال مشـغول بسـتن بـار و بنـديل خـود                     
ظـاهراً  . اي گردان نوح و ياسين      هبراي عمليات بودند ؛ بچه هاي تخريب و اطلاعات و بازمانده            

 ! انس آورده بوديم كه بدون هيچ زحمتي مي توانستيم با اينها برويم عمليات ش
: يكي از بچه هاي تخريب ، اتاقي را به ما نشـان داد و گفـت        . از محل بچه هاي تخريب پرسيديم       

 “ . برم خبر بدم كه شما اومديد ” 

                                                   
 .شده ماوت به شهادت رسيد رضا سمندري بعدها در شهر آزاد  .  1
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 ! تعجب كردم كه از كي تا حالا اينقدر مهمان نواز شده اند 
آمـديم   كه داخل اتاق شديم ، چشمتان روز بد نبيند ، چراغ را خاموش كردند و تا               به محض اين    

خلاصـه ،   ! بجنبيم ، يك پتو افتاد رو سرمان و يك عده هم با مشت و لگـد افتادنـد بـه جانمـان                       
بعـد توضـيح دادنـد    . يك جشن پتوي مفصلي به تلافي قسر در رفتن از آموزش نصيبمان شـد         

. خل درياچـه مـاهي ، در شـمال بـوارين ، در منطقـه عمـومي شـلمچه                    كه يك كار آبي داريم دا     
 .جزئيات كار هم واگذار شد به جلسه اي كه آن شب داشتيم 

” ، “ رحمتـي  ” ، “ باديـاني  ” ، “ حميـد رجبـي   ” ، “ حسـين صـادقي   ” ، “ جعفر موسـوي   ” من ،   
 تخريبچي كـار كنـيم ؛ چهـار    قرار بود به  عنوان غواص و“ مقدم ” و “ يوسفي  ” ،  “ عبداالله زاده   

 . نفر از بازمانده هاي گردان ياسين ، و بقيه از گردان نوح 
در جلسه توجيهي معلوم شد ما و لشكر الغدير بايد در كانـال مـاهي وارد عمـل شـويم و بچـه                       

 .هاي امام حسين عليه السلام و لشكر نصر بايد به كانالهاي زوجي يورش ببرند 
گروهـان اول بعـد از عبـور از مـا بـه خـط عـراق بزنـد و         . ان كار كنيم  قرار بود ما با دو گروه     

گروهان دوم كه ما بوديم ، چند كيلومتر به موازات خط عراقيهـا پيشـروي كنـد و از پشـت بـه                       
 . عراقيها حمله ور شود 

حدود دو ساعت حركت به موازات خط دشمن و درست از زير پاي آنان ، بـي ايـن كـه متوجـه        
مـي گوييـد نـه ،       ! صورتي ميسر بود كه لشكر الهـي باشـد و نيروهـا بسـيجي               شوند ، فقط در     

 ! برويد از متخصصان نظامي سؤال كنيد 
شـايد نمـاز    . باز هـم بايـد حسـابها صـاف مـي شـد              . با صداي اذان ، تمامي سرها پايين افتاد         

شـايد ديگـر    من كه تجربه كار غواصي داشتم ، با ولع به بچه ها نگاه مي كردم ؛                 . آخرين باشد   
 . همديگر را نديديم 

صحنه نمـاز آخـر گـردان ياسـين جلـوي چشـمانم         . صداي هق هق بچه ها جگرم را ريش كرد          
آيا خدا ميان اين همه اميـدواران بـه فضـلش فقـط مـرا             . من هم به حال خودم گريه كردم        . بود  

 نااميد مي كند ؟ 
 شـام مـي خـورديم و حركـت مـي            بايـد . مدتي طول كشيد تا توانستند بچه ها را سـاكت كننـد             

تـرجيح دادم   . حالم خوب نبود و معده ام از غـذاي ظهـر حسـابي بـه هـم ريختـه بـود                       .كرديم  
آب گل آلـود كـارون ،   . از مسجد بيرون زدم و لبه اسكله رو به كارون نشستم           . چيزي نخورم   

 .خاطراتم را زنده مي كرد 
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دسـت نـوازش مسـئول      . را پـيش خـود ببـرد        ملتمسانه از او خواستم م    . ياد علي شيباني بودم     
علـي  “ ” يـا مهـدي   ” طنـين آخـرين    . دسته مان در گردان ياسين را بر سرم احساس مي كردم            

” ، دلاوريهـاي  “ شـادكام  ” ، سـوز و گـداز   “ مشتاقيان ” جه گونه برادرم   ض، غروب   “ تشكري  
  . . .و “ احمديان ” و “ رنجبر ” ، شوخيهاي “ عامري ” و “ كرابي 

با يك صلوات ، برادر مجيد مصباح ـ مسئول اطلاعات عمليـات لشـكر ـ توضـيح لازم را بـراي       
پريشـب  . همـه چيـز خيلـي سـريع گذشـت      . باورم نمي شد . بار آخر از روي نقشه به همه داد   

مـن و احمـد     . تا به حال اين جوري عمليات نرفته بـودم          . مشهد ، ديشب تهران ، امشب عمليات        
نعمتي و يوسفي و رحمتي براي گروهان انتخاب و سـوار تويوتـايي جداگانـه               طوسي و محسن    

 . شديم 
كنار خاكريز پياده شـده ، پشـت بـه درياچـه      . زياد طول نكشيد كه رسيديم به محل پياده شدن          

. خط تقريباً ساكت بود و گاه صـداي شـليك تيـر يـا منـوري بـه گـوش مـي رسـيد               . خوابيديم  
قرار بود دو نفر اول ، بچه هاي اطلاعات باشـند ؛ بعـد ، بچـه هـاي                   . گروهان آماده حركت بود     

. مهتاب هوا را روشن كـرده بـود  . تخريب و بچه هاي گروهان هم به ستون يك وارد آب شوند    
يكـي  . با نوعي فريب ، به آرامـي وارد آب شـديم            . دشمن فكر نمي كرد در مهتاب عمليات كنيم         

بوديم ؛ ولي از كيلومتر سوم رسيديم به اول خـط عراقيهـا   دو كيلومتر اول ، در منطقه خودمان   
ما ، خاكريز و افراد عراقي را مي ديديم ، اما خورشيدي ها و سيم خاردارها و كمكهـاي الهـي                     . 

. با يك سرفه يا عطسه يا كوچكترين صدايي ، كار تمـام بـود   . باعث مي شد تا آنان ما را نبينند   
كـه در كـور كـردن عراقيهـا         “ و جعلنـا    ” فتنـد ؛ مخصوصـاً      در تمام مسير ، بچه ها ذكر مـي گ         

! احمد طوسي در طول راه با من شوخي مي كرد و چـرت و پـرت مـي گفـت                     ! تخصص داشت   
 ! اصلاً جور خاصي بود ؛ شنگول شنگول . م خواستم حاليش كنم ، نشد كه نشد ههر چي 

با سيم خـاردار قطـع كنهـا شـروع        . يد معبر مي زديم     احالا ب . بعد از مدتي رسيديم پاي راهكار       
! صداي تق سيم خاردارها كه بلند مي شد ، انگـار بمـب منفجـر كـرده اي             . كرديم به معبر زدن     

كـار معبـر زدن     . سيم خاردارها را زير آب قطع مي كرديم تا صدايش عراقيها را متوجـه نكنـد                 
يكـي از بچـه هـا     . تمام شد و من و احمد طوسي رفتيم زير پاي كمين پشت خـاكريز خوابيـديم            

هم برگشت گردان را بياورد جلوي معبر تا هر وقت بچـه هـاي گروهـان يـك زدنـد بـه خـط و                         
صـداي عراقيهـاي داخـل كمـين كـه در بـاره           . عراقيها حواسشـان پـرت شـد ، مـا حملـه كنـيم               

 . كنسروي كه مي خواستند بخورند ، بحث مي كردند ، به گوش مي رسيد 
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ي انفجار و يكپارچه آتش شـدن خـط مقـدم ، خبـر از درگيـر شـدن        بعد از مدتي ، صداي ناگهان     
عراقيها با داد و فرياد آمـده بودنـد روي خـاكريز و بـا انگشـت بـه                   . بچه هاي گروهان يك داد      

خط مقدم اشاره مي كردند و از هم مي پرسـيدند كـه چـه كنـيم ؟ در همـين موقـع ، بچـه هـاي            
تـا  .  فرمانده گروهان ـ با دست فرمان حمله داد  در طلوع  ـراگردان هم رسيدند پاي خاكريز و ب

عراقيهــا آمدنــد بــه خــود بجنبنــد ، روي سرشــان بــوديم و ســنگرها و خودشــان را بــا         
. طلوع ، همان اول كار تير خورد به چشمش و رفت عقـب            . درهم مخلوط كرديم     كنسروهايشان

م مي داد ، مـي پريـد در         هركس كه كارش را انجا    . قسمتهايي را كه لازم بود ، پاكسازي كرديم         
تـا بچـه   . راه برگشت هم با يك سيم تلفـن مشـخص بـود    . آب و به سمت عقبه حركت مي كرد        

هاي گروهان يك مستقر شدند ، دستور برگشت آمد و چون ما اول از همه آمـده بـوديم ، بايـد            
 و احمـد  براي همـين ، بچـه هـا كـه رفتنـد ، مـن      . آخر از همه مي رفتيم ؛ اين قانون تخريب بود       

هنـوز كـاملاً درون آب نرفتـه بـوديم كـه عراقيهـا سـر                . طوسي حركت كرديم به سـمت معبـر         
احمد طوسي با يك تير افتـاد لاي خورشـيديها و           . رسيدند و شروع به داد و هوار و تيراندازي          

رفـتم زيـر آب تـا بعـد         . تير هم مثل نقل و نبات مي آمد         . هر كار كردم ، در نمي آمد        . گير كرد   
بـا ايـن   . وقتي بالا آمدم ، احمد ديگر جـاني نداشـت     .  دوباره بالا بيايم     ،ه تير اندازي تمام شد      ك

با احمد خداحافظي كردم و شـروع       .  نبود ، اما شهادتها داشت شروع مي شد          ٥كه مثل كربلاي    
هـر چـه گشـتم ، سـيم     . بيرون معبر و وسط آب ، هيچ كـس نبـود       . كردم از معبر بيرون رفتن      

وقـت فكـر    . تازه عراقيها پي به ماجرا برده بودند و ديگر نمي شد برگـردم              . را پيدا نكردم    تلفن  
كمـي كـه دور شـدم ، بـه     . كردن نبود ، در جهت مخالف عراقيها رفتم به سمت وسـط درياچـه          

. خط از دور سـراپا آتـش بـود          . همان سمتي كه فكر مي كردم درست است ، تغيير جهت دادم             
بـاز  .  توك خمپاره مي خورد يا تير مي گذشت ، ولي خطـر رفـع شـده بـود      دور و بر هم تك و     

بـه شـدت گرسـنه بـودم و تـوانم          . گريه كردم و به راه ادامـه دادم         . هم از شهادت خبري نبود      
بعد از يك ساعت شنا كردن تازه فهميدم گـم شـده ام و اصـلاً معلـوم نيسـت                . تحليل رفته بود    

و سمت چپ كه فكر مي كـردم خـودي هسـتند ، عراقيهـا         پشت سر و سمت راست      . كجا هستم   
. رو برو هم فقـط آب بـود و چيـزي معلـوم نبـود           . بودند ؛ چرا كه مدام منور شليك مي كردند          

در همـين   . ناآگاهي از جهت درست و بي رمقي و جريـان آب باعـث شـده بـود كـه گـم شـوم                        
از . نا بود ؛ اما نمـي شـناختمش         قيافه اش آش  . موقع، در چند متري ام ، غواص ديگري را ديدم           
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. بـا هـم ، مسـيري را انتخـاب كـرديم كـه ادامـه دهـيم         . او هم گم شده بود . بچه هاي نوح بود   
 . ن درياچه سرگردانند يامعلوم بود خيلي از بچه ها م

اغلب بچه ها توانسته بودند سيم تلفن را پيدا كنند و به سلامت برگردند ؛ اما سي چهل نفـر هـم                 
ن در درياچه از يك سو به سوي ديگر مي رفتند ، همراهم گفت بهتـر اسـت وقـت تلـف            سرگردا

از گرسـنگي ، نـاي حركـت        . نكنيم و سريعتر بـرويم كـه اگـر روز بشـود ، كارمـان زار اسـت                   
 “ خوردني داري ؟ ” : پرسيدم . نداشتم 

 “ . نه ؛ ولي اگر ني گير بياوريم ، مي شود با آن رفع گرسنگي كرد” : جواب داد 
. حالم كمي جـا آمـد       ! يك تكه ني شناور پيدا كرد و با اصرار من قسمت كرده و با هم خورديم                 

” : او به خط و آتـش اشـاره كـرد و گفـت             . تصميم گرفتيم كمي استراحت كنيم ، بعد راه بيفتيم          
 “ . درهاي شهادت بسته شد ؛ اين بار هم راهم ندادند 

نحوه شـهادتش بـرايم     . احمد طوسي را به خاطر آوردم       نگاه  . برق اشك را در چشمانش ديدم       
كرده بودند و از پا تا سرش را نشانه مـي گرفتنـد و بـا             عراقيها سيبلش . خيلي تكان دهنده بود     

: هر تير ، تكان شديدي مي خورد و صداي ناله نامفهومي از او شنيده مي شد ؛ گويا مـي گفـت                  
 “ . . . يا زهرا ” 

 “ . يا علي ؛ برويم ” : ، مرا به خود آورد و گفت برادري كه همراهم بود 
 .اي نشان از فـرود آن در نزديكـي مـا داد     هنوز چند متري دور نشده بوديم كه سوت خمپاره

. خمپاره در چند قدمي ما منفجر شد و مرا بـه بيـرون پـرت كـرد                  . به سرعت به زير آب رفتم        
چشـمانم را پـاك كـردم و بغلـش     . را ديـدم  وقتي دوباره توي آب افتادم ، گلوي پـاره همـراهم    

 “ چي شد ؟ ” : فرياد كشيدم . كردم 
. دلـم شكسـت     . خدايا ، بعضيها انگـار مسـتجاب الـدعوه هسـتند            ! آرام خر خر كرد و جان داد        

در آن تاريكي ، ميـان آبهـاي درياچـه ، مـن و جنـازه بـا هـم        . عهد كردم جنازه را با خود ببرم  
 .التماسش كردم كه شفاعتم كند . ا در دست گرفته بودم دستش ر. عالمي داشتيم 

ناتواني ام سبب شـد تـا       . خود را به زور مي كشاندم       . بعد از ساعتي ديگر توان حركت نداشتم        
از .  نيمه شب بـود      ٢ساعت  . سر وجدانم كلاه بگذارم و جنازه را رها كنم و به راهم ادامه دهم               

ازه را در دست گرفتم و به پيشاني پاك و نـورانيش            صورت جن .  شب ميان آبها بودم      ٧ساعت  
دلـم نمـي آمـد از او        . حنجره بريده اش را نوازش كرده ، او را ميان آب رها كردم              . بوسه زدم   
 .جدا شوم 
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خط تقريباً ساكت شده بود و ظاهراً بچه ها با گرفتن مواضـعي كـه قـرار         . ساعتي ديگر گذشت    
 كردند و عراقيها هم بـراي پاتـك صـبح فـردا آمـاده مـي                 بود بگيرند ، داشتند خط را محكم مي       

صـدايي  . بي حالي و گرسنگي باعث شده بود نفهمم كجا مي روم و چـه كـار مـي كـنم                     . شدند  
حـال  . ظاهراً بچه هـاي خودمـان بودنـد         . خوشحال شدم   . مانند قايق موتوري به گوشم رسيد       

دسـتم را بـا   . صداي مرا نمي شـنوند  فرياد زدن نداشتم و مي دانستم با وجود صداي موتور ،      
ناگهـان از سـر   . شبح قايق به وضوح ديده مـي شـد   . تمام قوا از آب بيرون آورده ، تكان دادم  

عراقـي بودنـد و     . قايق يك نورافكن قوي روشن شد و شروع كردنـد در سـطح آب چرخانـدن                 
شيدند و به سـمت چـپ      ناگهان همه با هم فرياد ك     . كارم ساخته بود    . دنبال غواصها مي گشتند     

 متري من بيرون كشـيدند و روي        ١٠٠من حركت كردند و با داد و فرياد ، غواصي را از حدود              
توسـلي بـه   . اصلاً حال و حوصله اسير شدن را نداشـتم  . قايق با مشت و لگد افتادند به جانش  

 .ها نشوم  معصوم كردم كه گرفتار اين١٤ هزار صلوات نذر ١٤اهل بيت عليهم السلام كردم و 
نور نورافكن را بالاي سرم احساس كـردم و صـداي قـايق را كـه       . خودم را به زير آب كشيدم       

سلاحم را با دست چپ زير آب نگه داشته ، ضـامن نارنجـك              . به سرعت به من نزديك مي شد        
اگـر نمـي ديدنـد كـه بهتـر ، اگـر مـي               . را كشيدم و خود را مانند جنازه در سطح آب ول كردم             

ام كـه در صـورت دوم قصـد داشـتم             يا فكر مي كردند مرده ام يـا مـي فهميدنـد زنـده              ديدند ، 
 .نارنجك را پرت كنم درون قايق و خودم بروم به زير آب 

سـي هـزار    . داد و فريادشان نشان مي داد كـه مـرا ديـده انـد               . قايق آرام آرام بالاي سرم آمد       
سـعي  . بـالاي سـرم آرام گرفـت        قـايق درسـت     ! صلوات ديگر هم نذر چهارده معصوم كـردم         

صـداي گلنگـدن   ! نمي دانم چه شد كه فكـر كردنـد مـرده ام    . كردم بي جان و شناور جلوه كنم     
قيافه علي شيباني و بقيـه بچـه   . اشهدم را گفتم . نشان اين بود كه مي خواهند تير خلاص بزنند        

ن قايق بي ايـن كـه       ناگها. گرماي اشك را روي صورتم احساس كردم        . ها آمد جلوي چشمانم     
ديدم يكـي ديگـر از غواصـها    . آرام نگاه كردم . عراقيها كاري بكنند ، به سرعت دور زد و رفت           

از شـدت خشـم     . او را بـالا كشـيدند و بـه جـانش افتادنـد              . را ديده اند و به سوي او مي روند          
بـراي ايـن    . بچه ها يكي يكي اسير مي شدند ومن نمي توانستم كاري بكـنم           . داشتم مي تركيدم    

 .را گفتم و اشك ريختم ) س(كه دلم آرام بگيرد ، ذكر زهرا 
دم دماي صبح بود و بايسـتي نمـاز         . در مسيري كه فكر مي كردم درست است ، حركت كردم            

بـه طـرفش   . در همين حين ، چشـمم بـه يـك غـواص افتـاد          . نماز را به جا آوردم      . مي خواندم   
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. بچــه ســاكتي بــود . خيلــي خوشــحال شــدم . خريــب  بــود ؛ از بچــه هــاي ت١يوســفي. رفــتم 
مي گفت چند بار نزديـك      . خسته و بي حال بود      . خوشحاليش را با يك لبخند كمرنگ نشان داد         

با روشن شدن هوا ، موضع خودي را ديـدم ؛ امـا آنقـدر               . بوده اسير شود ؛ ولي قسر در رفته         
، عراقيهــا هــم مــا را مــي ديدنــد و از طرفــي . دور بــود كــه مــا تــاب رفــتن بــدانجا را نداشــتيم 

 . تيراندازي مي كردند 
حدود هشت صبح ، از قسمت تحت اشغال عراقيها خارج شده ، بـه سـمتي كـه دسـت خودمـان          

. از شدت ضعف و گرسنگي ، چشـمانم نمـي ديـد و دسـت و پـايم مـي لرزيـد                       . بود ، رسيديم    
داشت بچه هـاي    . خودي بود   . سوسوي ضعيفي از يك قايق را در پشت پرده اي از غبار ديدم              

با آخرين توان ، دستانم را بـالا آوردم و فريـاد كشـيدم و در آغـوش     . غواص را جمع مي كرد   
 .يوسفي از حال رفتم 

بچـه هـاي   . وقتي چشمانم را باز كردم كه بـاد خنـك روي قـايق ، هـوش را بـه مـن برگردانـد                     
 گفتم كه تا پياده شديم بـرود دنبـال غـذا            خيلي بي حال به يوسفي    .گيلان، ما را پيدا كرده بودند       

خشكي بـرايم   . وقتي پياده شديم ، احساس كردم جان تازه اي گرفته ام            ! كه من دارم مي ميرم      
سـلاحهايتان را   ” : يك نفر از بچه هاي لشكر قدس گيلان جلو آمد و گفـت              . لذت خاصي داشت    

 “.تحويل دهيد و سوار شويد 
 بديم ؟ بعد هم سوار آمبولانس بشـيم ، بـراي چـي ؟ مـن                 لا تحوي براي چي بايد به شم    ” : گفتم  

 “  . سالمم و سلاحم را هم فقط به لشكر خودمان تحويل مي دهم 
طرف كه انگار حوصله نداشت ، دست انداخت سلاحم را بگيرد كه با شـدت از دسـتش بيـرون                    

 كـار بـه تفنـگ مـن     اين به جاي خسته نباشيد است ؟ چـه      ! مرد حسابي   ” : كشيدم و فرياد زدم     
 ” ! داري ؟ برو يك كم غذا بيار كه دارم مي ميرم از گشنگي 

بفرماييـدداخل اتوبـوس ، شـما را        . خيلي خب ، دعوا نداريم      ” : طرف عقب رفت و با ترس گفت        
 “ . آنجا غذا هم هست . تا خرمشهر مي رساند 

يوسـفي  . رام سـوارم كردنـد   دور و بريها و امدادگرها كه فكر مي كردند موجي شده ام ، با احت      
لرزش دست و پايم ، به پاي موج گرفتگـي          . هم جيكش در نمي آمد و آرام همراه من سوار شد            
 ! گذاشته شده بود و من هم از همه جا بي خبر بودم 

                                                   
 .بعدها در جزيره مجنون به شهادت رسيد .  1
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تا داخل اتوبوس نشستم ، از حال رفتم و وقتي بيدار شدم كـه اتوبـوس جلـوي در بيمارسـتان                     
بابا ، براي چـي منـو آورديـن    ” : عصباني داد زدم . را تخليه مي كرد گلستان اهواز ، مجروحها    

 “اينجا ؟ مگه قرار نبود خرمشهر پياده ام كنيد ؟ 
يوسفي هم كه اصـلاً انگـار تـوي    ! اين حرفها باعث شد آنها بيشتر به حدس خود ايمان بياورند     

خـودت رو   !  اشـتباهي شـده      حـالا يـك   ” : با احترام فراوان پيـاده ام كردنـد كـه           ! اين دنيا نبود    
 “ ! بارك االله پسر خوب . حالا تفنگت رو بده به ما ! الان برمي گردي خرمشهر ! ناراحت نكن 

نگـاه كنيـد ،   ” : براي همين آرام گرفتم و گفـتم  . تازه فهميدم كه اينها فكر مي كنند من موجي ام     
بعـد هـم بايـد بـادكتر      . سلاح را امانت مي دهم به حراست بيمارسـتان ، رسـيد هـم مـي گيـرم            

 “ . صحبت كنم 
خـب ،   ” : دكتر مشكوك وراندازم كـرد و گفـت         ! با خوشحالي قبول كردند و رفتم به اتاق دكتر          

 “ شما چي مي گي ؟ 
ببينيـد آقـاي   ” : در حالي كه سعي مي كردم جلوي لرزش صدا و دست و پايم را بگيرم ، گفـتم                 

و از ديروز ظهـر تـا حـالا هـم هيچـي نخـورده ام ،                 دكتر ، من ديشب تا صبح توي آب بوده ام           
اينها هم مرا جاي مـوجي گرفتـه انـد ،           . خيلي هم گرسنه هستم     . براي همين اعصابم خرد شده      

 “ . شما هر سؤالي مي خواهيد بپرسيد . آورده اند اينجا 
بعد هم شروع كردم برايش مسائل درسي را گفتن كه قـانون دوم نيـوتن مـي گويـد هـر عملـي              

. . ردن گشتاور بايد فلان كنـيم       كس العملي دارد ، فرمولهاي لگاريتم اينهاست ، براي حساب ك          ع
 “. خيلي خب قبول كردم ” : دكتر خندان گفت 

سـلاحم را از حراسـت بيمارسـتان تحويـل گرفتنـد و             . پرستار را صدا زد تا برايم غذا بيـاورد          
 . تحويل دادند و برگه خروج مرا امضا كرد 

بابـا ، تـو     ” : گفـتم   ! از بيمارستان بيرون آمدم و ديدم يوسفي دم در منتظـرم نشسـته              با عجله   
 “داشتن سرم مي آوردند ؟  مگه بزي ؟ چرا هيچي نمي گي ؟ مگه نديدي چه بلايي

مانده بوديم چه جوري برگرديم خرمشـهر ؟ مـردم هـم بـا تعجـب بـه مـا و لباسـهاي                       ! خنديد  
مرتب برمـي   . تاكسي گفتم سه راه خرمشهر ، سوارمان كرد         به اولين   . غواصي نگاه مي كردند     

 ! مسافر ديگري هم سوار نكرد . گشت نگاه مي كرد و باز با سرعت حركت مي كرد 
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اول جاده خرمشهر كه پياده شديم ، تازه يادم آمد كه هيچ پولي نـدارم ؛ چـون لبـاس غواصـي                      
كـي پـول خواسـت ؟       . نه آقـا    ” :  گفت   دستپاچه. با شرمندگي به راننده نگاه كردم       ! جيب ندارد   

 “. بريد به سلامت 
جلـوي مقـر تخريـب كـه پيـاده شـديم ،             . تا خرمشـهر خـواب بـوديم        . تويوتايي سوارمان كرد    

تـا مـا را     . مي دانستم تمام بچه ها فكر مي كننـد مـا شـهيد شـده ايـم                  .  بعدازظهر بود    ٢ساعت  
ــد ســرمان ؛  ــد ، ريختن ــروزي ” ديدن ــادي ” ، “ يــان نورالله“ ، “ في ــا “ كچــولي ” و “ فــيض آب ب

فلانـي چـي    . كمي كه سرو صداها خوابيد ، سرها پايين افتـاد           . خوشحالي از ما استقبال كردند      
 . خبر شهادت احمد طوسي را هم من دادم . . . شد ؟ فلاني چرا نيامد و 

در همـين   . . .و “ قبـادي  ” مجتبـي قمصـريان ،   . عده ديگري هم مجروح و شـهيد شـده بودنـد         
چشمان ورم كرده و سـرخ و قـد خميـده و صـورت              . حال، حاجي مقدسيان را گوشه اي ديدم        

سيد حميد رجبي كـه در ايـن        . علي شهيد شده بود     . غمگينش حكايت از خبري جانسوز مي داد        
عمليات هم جان سالم به در برده بود ،مي گفت علـي اول مجـروح شـد و بعـد صـدايش را مـي               

بعد هم عراقيهـا بـه   . د مي كشيد حميد كمكم كن ؛ ولي كاري از دستم برنمي آمد   شنيدم كه فريا  
 .او تير خلاص زده بودند 

 
پرونده ديگري بسته شده و بر تعداد شهدا افزوده شده بود ؛ به مجروحان ؛ بـه                 

و باز هم تعداد ديگري بازمانده بودند ، تعداد ديگري يتـيم ، تعـدادي               . جانبازان  
 . . .  تعدادي مادر رنجيده ، خواهرها و برادرهاي مصيبت زده و پدر داغديده ،

 
به حق شهدايي كه با هم نان ونمـك خـورده ايـم ، بـه حـق شـهدايي كـه         ! خدايا  

خونهايمان با هم مخلوط شد ، به حق شهدايي كه دستهايشان در دستان مـا بـي                 
 .رمق شد ، ما را در ادامه راه شهدا موفق و پيروز بدار 




